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  و ناگهان هميشه

      

  ناگهان
  ايم نشسته

  اينجا
   زده  روي زمين يخ

   

  رود پيچد مي باد آهسته مي

  بارد باران نمي

  بارد آرام  برف مي

  زده ن يخبر زمي

   

  غذا فراوان است

  خوريم  زود به زود و زياد مي

  شوند تلف مي  هر روز چندتايي

   زيرا خورند ها ناچار بيشتر مي مانده زنده

  هامان نيست براي دفن مردهجايي 
  

  م ايما جسدهايي درون جسدها

  خوريم نوايي مسكوت تاب مي در سكونِ
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  دهيم  جويم قورت مي مي   شب  روز و

  كنيم اي پاره مي تكه م شوي خم مي

  بازويي ي هاز نرم

  از نرماي انحناي گلويي

  شكمي ي هاز گوش

  اي  از روده

   

  ايم  نشسته

  اينجا

  روي زمين يخ 

  خورند هامان تاب مي تن  سرها و

   

  مان آمده ايم توي پوست كش كرده ورم 

  خوريم گنديده را مي هاي تازه اندام مرده

  كشيم سر ميهاي تازه مرده را  مرده ه يشير

  رود به هوا مي      اي غبار با دسته    كشد  مي وووباد هو

  اينجا 

  بارد باران نمي
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  بارد  برف مي 

  

  كنيم كه سرديم و سرما نشسته روي ما شكر مي

  زيرا

  هر چه هستيم 

  هنوز

  خورد  مان به هم مي حال

  بو از 

         از اين بو 

   

2001  
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  بچه هيجده سالشه

  

  حامله نيستم          حالهم       ؟ من: گفتم 

  سه سالمه          م من خودم بچه

   

  نه، چل و سه سالته، حامله نيستي، يه بچه داري      : گفتن

   

  حواسم  آخ چه بي          ؟ من: گفتم

  ؟  لالايي بخونم براش

   

  گفتن، نه بابا، بزرگ شده، هيجده سالشه

   

    حواسم چه بي

  هيجده سال  بچه،

     چل و سه سال من، 

  پرتگاه  ي هلب  شم پا به پا مي

  پهن و سوخته        كوه روبرو      ؟ هاشه، نيست شبيه شونه

   

  هاش آويزون شم شونهخوام از  مي          آويزون از اين زندگي
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  بگو بله،   ؟ پسر من، هيجده ساله، چل و سه ساله، دوستش دارم، ندارم

   

  ؟ ت بسته شد يادت هس اون شبي كه نطفه

  ؟ من فرو شدن   ه توشبي ك

  مامان، دومي بود توي صف

  داماد، پشت سرِ 

  يكي يكي رفتن تو 

  م كردن تيكه تيكه پاره

   

ات بسته شد، چه شبي، من طاقباز دراز كشيده، تو درست در  ؟ شبي كه نطفه حالمون خوب بود، نبود
  ؟ حدوث، حالمون بد نبود، بود ي هلحظ

   

  ...شب بهشون گفتم همون     گفتم 

   

  !نبايد! بايد: خانمجان گفت

   

  !بايد! نبايد: مامان گفت

   

  "دم خانوما برن كنار، خودم ترتيبشو مي"     )او، يعني بابات: (او گفت
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  راس": كرد، گفت شد نگا مي ت بسته مي ر كه به تو كه در همون لحظه نطفهمامانم، همينجو 

  "..ده ها، خوب ترتيب مي ،   ميگه

   

  چل و سه ساله   من،            هيجده ساله  بچه،

  م خوشگله  بچه                  يه گلوم خوني

  تركه  سرم داره مي                     حالم بده 

  ايه،  دستشو برد اون تو با انگشتاي زبرش توي دلمو خراش داد، مامانم چه عجوزه

   

  شه  چل و سه سالمه، بچه، هجده ساله

  لن، قدش چه بلنده،هاش چه خوشگ دوستش دارم، شونه

   

   گلوم خونيه  ، ولي ببين آخه  خيلي عزيزي عزيزم،

  يه زخم دارم اين بالا

  يه زخم دارم اين پايين 

                      

2003  
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 عكاس زيبا

  

  

  

  دهم تا ته كنم ادامه مي در سكوت اين سطر را آغاز مي
  

    نمك دهم در سكوت سطر بعد را آغاز مي سطر بعد را ادامه مي
  

 روم به آخر سطر  در سكوت مي

  كنم  سطر بعد را آغاز مي

  دهم  در سكوت ادامه مي
  سطر  ي هروم تا ميان ساكت ساكت مي

  ايستم ساكت  مي
  دهم تا ته سطر  ادامه مي

  
  روم ساكت كنم در سكوت تا ته سطر مي سطر بعد را وا مي

  
  يك قدم عقب يك قدم به راست 

  ست  بدي ي هزاوي

  چپ اندكي به 

  ست كجي ي هزاوي

  
  شوم به جلو  يروم خم م يك قدم جلو مي

  
  شوم به جلو  تا همان ته سطر خم مي     كنم به ته سطر  از دريچه نگاه مي

  ساكت كنم روي ساكت زوم مي
  فشارم روي شاسي گذارم روي شاسي در سكوت انگشت را مي انگشت را مي
  گيرم  عكس را مي

  شوم پرم ساكت ساكت پرت مي پرد من نمي چيزي به هوا مي 
  

   
   

2003  
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  در گور

 

 دلم  

  تنم 

  را 

  مي 

  خواهد 

  بجنباند 

  اند  ام عروسي گرفته كه توي كله      هاي چاق  به آهنگ كرم

   

  آيد  صدا مي

  اگر گوش كنم

  آيد صدا مي

   

  صداي راست شدن مو به تن

  سايش دندان بر دندان

    من  ي هضج
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  آيد اگر گوش كنم صدا مي

  نشين شدن آب  ته ي صدا

  توي آن سوراخ

  كه انگشتم را ول  

  رود آيد مي مي      كه به آهنگي    هاي گاييدني  بي هي     كردم رطوبت لذت را بچشد  ول مي

  همان سوراخ  

  كه 

  ها خرخاكي

  حالا

  كورمال

  اش از دهانه

  خزند بالا مي

  خزند پايين مي

   

  بازوهايم چسبانده به پهلوهايم 

  هم چسبانده پاهايم به 

  هاي جنبنده زير لحافي از كرم

  دراز كشيده در اين گور
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  شنوم نم باران مي صداي نم

   

  روي خاك        علف سبز سر زده       آن بالا

  زند برق مي     نازك آب  ي هسوي قطر آن     جوان  ي هسرشاخ ي هجوان

   

  دوند به سوراخ مي        ها به صف مورچه

  را ول كنم به ولوله لاي كسم  يم ها زده دلم كه انگشت لك

   

  به طولطولاني شد اين انتظار انجاميد  

  باد  

  زند سوت مي

  گذارد هاي پير مي هاي درخت سر به سر ِ سرشاخه

  بعد

  كشد توي اين زير ه ميتنور

  دانم  اين حسرت شايد نمي

   دانم  اين حسرت شايد نمي

  حسرت ماري باشد شايد 

  ها كه بلغزد روي لب
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  د دور گردنحلقه شو

  پستان را پس بزند

  بلغزد 

  با سر 

  توي آن سوراخ 

  كه انگشتم را ول 

  رود آيد مي مي  هاي گاييدني كه به آهنگي بي هي كردم رطوبت لذت را بچشد ول مي

   

   ي باشدو شايد اين حسرت ِ آن مار

  كه بلغزد

  با سر

  توي آن سوراخ 

  كردم رطوبت لذت را بچشد  كه انگشتم را ول مي

   

2003  
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امسال   ساقي      
 

 

 ساقي امسال نشسته است 

  تر هايش درشت هايش از لب چشم

  تر  هايش درشت هايش از دست لب

  تر  هايش از دلش درشت دست

  دارد و سنگ برمي

   

  خزد بالا مي رود  چاه پايين مي ي هاز دهان

   

  كشد بالا مي   پيچد دامنش را دور دست مي

  خورد چاك مي       چين. خورد چين مي       چاك. شود ول مي        شكم. خم مي شود      كمر

  ها شود لاي لايه چنگ مي      چنگك مي شود      انگشت

  زند روي سر زانو  شود خيمه مي دامن، ول مي

  خورد لقمه خيس مي گوشت، روي پوست، لقمه

  كند چسباند از هم وا مي پاها را به هم مي

  كشد مي پيچد بالا دامن را دور دست مي

  غلتد زخماب كه مثل شير تازه مي   كند به نگاه مي



 

 

برد دست به من میدست من است و  18  

 

  شود كند اين تو، شيرين مي و اين دست، دست مي

  افق ي هخط است در ادام ي هزمين ادام

  شود خم نمي

  خزد شود از چاه بيرون مي ساقي خم مي

  رود رود بالا مي با كلاغي روي شانه از درخت بالا مي

  :تا براي شما سلامي بفرستدگيرد  سرش را نشانه مي ي هكاس

  :گيرد سرش را نشانه مي ي هساقي كاس

   

2003  
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       فارسي      

  

  
  كوه بالا كه غلتيدم به جانب چيزي كه بود ي هام افتاد از كنار از روي شانه   

  گويم حالا  براي همين فارسي نمي 

  دهد رنگي است كه بوي چاي مي گويم انگليسي نارنجي خوش هرچه مي

  فتادا 

  ام  از روي شانه 

  پايين

  رفتم شايد بايد مي

  پايين 

  شايد بايد 

   

  هام تا ته كوه، و  زنم، فارسي افتاده پايين، از روي شانه حرف كه مي

  فارسي و       افتاد      ام  از روي شانه          كه رد شدم     از كوه  شكسته 

  شكسته 

  زنم از كوه و هيچ  زنم مثل اينكه غلت مي فارسي مي زنم حرف كه مي                       حالا

  ؟  ها بيرون ما را شنيد؟ وقتي لوله شديم از دهان روزنامه ي هگري ؟  كسي شنيد

  ؟  ؟ و ما نفس ما زد تق تق ي ه؟ همان سه تا دستي كه به شان ها تنها سه دست ؟ كه از كتاب و ديد
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  ياد فارسي را و يك زبان كه ليسيد                        

  و لب زد به آب و 

  چاي سرد شد از دهن افتاد حالا كه حرف حرف حرف

  كسي صداي ما را شنيد وقتي دويديم از كوه و                        

  من افتاد و  ي هفارسي از شان

  من نفس نداشتم از دوباره پايين بيايم بالا بيايم و

   جان ما و جان شما: اسكناس بشمارم و بگويم

  از كوه نيفتم بالا 

  كند يك دسته فارسي  كه پرت مي

                زنم كه حرف نمي

ام  خط افتاده  به خاطر بايد شايد   زنم به خاطر بايد شايد زنم انگليسي مي حرف كه مي                     
  . شايد. به خاطر بايدخ    دوبارهام  افتاده خ دوباره

   
  

2003  



 

 

برد دست به من میدست من است و  21  

 

ندده به ما گوش نمي    

  

  زمين چارگوش است

  گوش است  زن سه

  مرد يك سر دارد و دو گوش 

    ما گوش نداريم

  دهند به ما گوش نمي

   

2003  
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  حدود پنجم ماه است             
   

                                                                            

  اند روبروي هم  ها نشسته زن    

  دو تا

  اند روبروي هم ها نشسته زن     

  دو تا

  اند ها نشسته زن    

  سه تا

  اند روبروي هم  ها نشسته زن    

  تا 9تا،  9نه تا، 
  اند روبروي هم ها نشسته زن    

   

  شود شويم حالم بد مي زياد كه مي

   

  اند روبروي هم  ها نشسته زن    

  دو تا 

   

  اند ها نشسته زن

  ايم پشت به روبرو دادهروبروي هم پهلو به سينه     

  كند دستم دامنش را مچاله مي

  زند سرم از ميان دامنش سر مي

  گرداند لاي دامن سرم ميان دامنش سر را مي    

لايللايلاي لاي لاي لاي پاهايش كه  لايلاي لايِ لايِ لايِ مالد لايِ سرم ميان دامنش سر مي
  و شيرين است     خمير،     پنير و    عطري دارد

  ؟ حدود پنجم ماه است  پنجم ماه است      

  حدود شيشم ماه است..شيشم ماه است 

   

  فشارد سر مي  هاي گشوده ام روي لب هاي به هم فشرده آيد لب رود صورتم مي سرم مي

  دهد به ديوار  كنم روي سرم پشت مي دامنش را مچاله مي  
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وگاهش و دوست ندارم زبانم را خورد روي گل ني ندارد اينجا كه من سرم ليز ميخنده كه مع 
اش  هاي از هم گشوده هايم را فشار دهم روي هم روي لب دوست دارم لب    بيرون بياورم اما 

    خندد اينجا كه مي   د و خنده معني ندارد ان كه ورم كرده
   

  شود ام له مي پرده زير شانه     و      دهم به ديوار پشت سر تكيه مي

لللاي  لاي لايلايلالالالا لاي دامنم وووورررژ لاي لاي كند لاي دامنم لاي سرش را فرو مي         
  لاي دامن لاي

گيرد مثل اينكه  عني ندارد اينجا كه پستانم را ميخنده كه م      دهم پاهايم را به هم فشار مي
  هيچ 

  مثل اينكه هيچ

  گيرد مثل اينكه هيچ پستانم را مي 

  گيرد  ست ميگيرد پستانم را توي كف د مي      

   

  گردم انگار حالم بد است دنبال شاپور مي

   

   
2003  

   



 

 

برد دست به من میدست من است و  24  

 

 جاز

                                                                                       

  شده   به زمين به آسمان فرو

  به آسمان    فرو شده      فرو شده       نبوده      نبوده 

  تو      فرو شده      به زمين 

    

  سر نشسته است نخوابانده من سربه

   

  ام  خالي ي هنان خان

   

  ام  خالي

   

  ام  نان خالي

   

  ام خالي ي ههي عنكبوت خان

   

  كدست  و با ي

  از كنار پيشخوان بار پر آدم 

  يك شات
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  فقط فقط فقط

  فقط يكي 

  كنم خالي مي

   

  درست رو همون لباي      سفيد شاي سيازير چ        ِ صورت سياه      رو لباي چاق پهن سياه          

چاق پهن بزرگ درشت سيا كه رو دندوناي سفيد وا و بسته ميشن خواب خوابم و سرم           
     سنگينه

  و دهنم ترش و شيرينه و شكمم چسبيده به دستم و دستم عرق داره فقط          

   

  رود از نرماي شكم و مثل عنكبوت مي

  ه گلورو ب           رو به گردن

  باز رو به گردن 

  باز رو به گلو 

   

  ام  خالي        ام   خالي ي هعنكبوت خان           در ميانه      

  خسته . خل. خسته خسته . خل   .خسته خسته خسته خسته خسته

  ول ِ ول ِ ول ِ ول ِ ول ِ ول 

  ولم من

  ام من  ام و هلم ام و هل هل
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  رو بستني ولم من 

  ميگن كه خوشگلم من

  تو 

  بوده ن

  ديروز نبوده 

  به زمين به آسمان نبوده          فرو شده فرو شده        امروز نبوده 

  نخ 

  كنم  هاي خواب تو قرض مي از چشمه

كند  كند، وا مي كند، حميرا مي بافد و وا مي دوزم و موهايم را حميرا مي ام را مي سر انگشت جوراب پاره 
  كند  و وا مي

  )اند يعني مرا نخوابانده(         ام  نخوابانده           ام  سر به سر نشسته 

  )ام يعني خودم هم نخوابيده(          ام  نخوابيده

   

2003  
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  شناسنامه

  
 ام من صندلي

  اندم تا ميان اتاق  كشيده

  طناب  ي هاند از حلق سر بيرون كرده   اند روي من ايستاده

  اند با تيپا مرا از زير پا پس زده

  ام من صندلي

  اند روي من  ستهنش

  به آنچه از طناب آويزان است       اند به روبرو نگاه كرده

  اند روي من  ايستاده      تا پاي پنجره      اندم تا ته اتاق كشانده     اند برخاسته

  اند از پنجره بيرون خم شده

     اند ول شده

  اند به سنگفرش  چسبيده 

  ام من صندلي

  اند به بالا نگاه كرده       اند به سنگفرش نگاه كرده      اند روي من تهنشس       اندم تا توي خيابان كشيده

  اند زير آب رفته     اند از موج گذشته     اند تا ميان موج رفته       اند از خيابان گذشته      اند برخاسته

  اند روي من ايستاده                   ام من صندلي

   

2003  
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    بازي شب

 

  شود اينجا تمام مي

   

  ماند صحنه خالي مي

   

  شود جاري مي  هاي خاموش شب با چراغ

   

  ماند ند از هيچ چيز كه به هيچ چيز نميما چيزي مي

   

  شوم كنار جمع من جمع مي

   

  درد است  ي هكنيم و اين نشان ما سر بالا مي

   

  تلخي از درد است  ي هو اين نشان

   

  د جه ماند، بالا مي پايين نمي   كنيم، سر پايين كه مي

  درد است ي هو اين نشان

     كنيم دوره مي   سيگارها را
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  كنيم دود مي

   

  م ا م كه جمعا م زيرا از جمع تنها منا جمع ي همن نشان

   

  كنم  سر بالا مي

   

  درد است ي هو اين نشان

     

2003  
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پوشان پوشان و تن بدل  

 

 لبخند 
زند نمي  

خواهم بزند مي  

ندخواهم دراز كشيده باشد آرام با لبخ مي  

 ي هاشكي از گوش ي هقطر  ش تا به شير بيفتد از شير بيفتد بخنده بيفتد  خواهم بگيرم بدهان ببرم بمكم مي 
ش پايين بيفتد چشم چپ  

  

زند لبخند نمي  

درد دارم: گويد ش، مي دوست ندارد بدوشم  

گويد آلت ندارم مي  

ام من  گويد آلتش را من دزديده مي  

  

گويد دروغ مي  

  

يد روي منخواهد بيا مي  

م كه دارم آلت را گويد من مي  

گويد دروغ مي  

  

خواهد ساكت بمانم آرام تا بليسدم مي  

هايم را به هم فشرده باشم لب هايم را بسته باشم،  خواهد چشم مي  

 بعد، 
ت لبخندابه هي  شوم از همخواهد كه وا مي  

  

 چه عجيب

 زير و رو شده همه چي 
ان هاي سياه آويزان از آسم تكه پاره  

  

 بعد
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؟  هاي آبي درشت با آن چشم ، منخزم مثل سوسك، چه به روزم آمد به روز من چه آمد از پاهايش بالا مي  

 
بالا بالا بالا   خزم از ساق پاها بالا مي  

هاي سياه آويزان از آسمان تكه پاره   

چه آشوب غريبي در آسمان   

واژگون شد همه چي   

  

گويد دروغ مي  

  

سوسك، كه منم، نيش فرو برد به قامت كير   ها    ق كردهشق كرده جانانه ش   

 زير و رو شد همه چي
  

    يادم هست

 فرق كرده 
  

 يادم هست
 همه چي فرق كرده 

جور نبودم  اين  

  جوري نبود  اين

   دود اي غريب، از ستون پاها پايين مي سوسك، مثل مورچه 

تابد نوري نارنجي بر بستر مي  

اتاق خواباست  اي اتاق بيهوده  

با هم خوابيديم      روي زمين       آن پايين  

 آنجا روي درگاه پنجره لم داديم همسايه ها را ديد زديم 
زدند گاهي هوار مي     گرفتند  معركه مي  

  

 بعد با هم خوابيديم
  بردم  صش رشك مي به مادگي حري     اش به مادگي

  

شيد رشك مي بردمك ردي كه ميبه د خوراندم  م را به او مي انگشت  

گويد درد داشت، هنوز هم دارد، مي  



 

 

برد دست به من میدست من است و  32  

 

گويد  ش را، مي ام آلت من دزديده   

گويد دروغ مي  

  

   خواهم دراز بكشد طاقباز مي 

  

 خواهم از ديوار بخزم بالامي

  

  كاري نكرديم  

 در سراسر شب

 شيون كرديم

را صحنه كرديم، صحن نمايشي ديوانه   شب  

  

پرده بسته                                    وا   پرده   

پرده بسته                            واپرده   

پرده بسته                   واپرده   

 وا
 بسته

  وا

 بسته 
 بسته 
!خل خدا  وبكش پرده ر   

  

  زيباست شاپور

 خوابيده

 آفتاب بر او تابيده
كوبيده هايم روي تنش خال هزار هزار بوسه لب  

تاپا چه بي ترديد چه با تمام تن از من است مال من استچه سر  چه سراپا  

  ش هايم بپوشم بر استخوان    بر تن  ش  خواهم بپوشم مي

  

زاده پيش هزار سال     شاپور نو زاد است   

 در انحناي تاريك صدفي سرد

   رفتم اي خاكي مي روي جاده

ديد  مرا   
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؟ چرا بنفش بودم وقتي مرا ديد  

رفت  جاده در نشيب دره فرو  

؟ چرا بنفش بودم وقتي مرا ديد  

".. ببين زهرماري چه گرم و نرم و امن و ": زهدانم را نشانش دادم  

   شاپور الهه است

اي هاي فيروزه با چشم  

   صندل لاجورد به پا

 غباري از ابريشم سرخابي به تن 

  

خواهم لبخند بزند مي  

  

م كند سياه و سرخ روي بوم بچسباندم رنگ خواهد مي  

 بعد 
ش را بشويد و برود كه برودموها قلم       م كند از ديوار خواهد آويزان مي  

 اي  لبخند آبي فيروزه

   لبخند سرخ ياقوتي

تپش چرك مثل درياي بي     بنشين تكيه به ديوار  

بلعد مي   ش را باز پس كه كودك      مثل زهدان   

  

كنم  ت نمي پنهان       نه  

شوم پنهان نمي      نه   

؟ به هوا از درخت اي سر ستاره كني مثل م نمي آويزان چرا  

شنوم  صداي جويدن را مي بله، عزيزدلم،   

گيرد دانم درد مي مي بله، عزيزدلم،   

بينم اند مي بله، عزيزدلم، ابرها مچاله  

كشم  ت را آب مي بله، عزيزدلم، دامن  

كشم نترس، ملافه را آب مي  

  

  
2003 
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  شعر بلند
  

                 شود ست كه بلند مي يشعر بلند شعر

  از جا

  كند مي در ديگري را هم وا 

  كشدم بيرون مي

  كند مي دري را وا

  بندد به رويم مي

  دهد پشت به در مي        نشيند پشت در مي

   

  حالا اگر درست نگاه كنيد نفس بريده است

   

  تا بلند شود       رود بريده مي      نفس از شعر        بريده بريده

  اين بحث ي  هو در ادام

  ست شعر بلند، شعر بلندي

  اي هستم من مرگ تازه 

  شوم در اين سر صبح و دست به دست مي 

  ست زندگي پر است كه خالي
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  شود از روي آن پريد روي  بام كوتاهي است كه مي ، شعر بلند

  زمين و 

  رفت توي خيابان و

  كوبيد به در         رفت تا دم آن در

   

  كند وا مي در را نيمه

  كند موها را ايستد لاي در لبخندي روي لب، دستي به چارچوب، دستي به موها، كه شانه مي مي 

  رو به بالا 

  رو به فرق سر

  كند و نگاه مي

  باز هم پل لازم داريد؟      گويم، مي    سلام،  

  م نه، حالا آنور پل ؟  من ؟ پل ؟  هست    ... يادم    ..گويا: گويد مي

   

  بندم  در را مي

  كنم به آن درخت نگاه مي

  كه قد كشيده تا كجا

   

  شعر بلند طناب بلندي است
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  اي هستم  من مرگ تازه

  نظير حتي براي مردگان آن مرگ بي

  شوم  و دست به دست مي

  م م تن تن

  هايم را بيرون بكشد خواهد نوك پستان خورد دوباره مي م هوا كه مي تن   م تن

  غلم را فرو كند لاي زير ب شست

  مبازوهام را دور زانوها

  ها لب

  ها لب

  كمر تا زير سينه و از زير سينه تا ته ناي ي هاز كنار

  كشم به دندان مي

  هواي همخوابي دارم     خواهم دور درخت خراش بخورم  مي

  خندد شعر بلند مي

  خندد بلند بلند مي

   

  شعر بلند هميشه نيست بلند

  شود گاهي خم مي
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  آيم خود ميروم به  از خود كه مي

  خودم خودم خودم خودم

  زانو بر زمين كف پاها رو به پشت سر

  ها بر زمين كف دست

  خميده به حالت سجده

  دو كفل پهلو به پهلو رو به پشت سر

  كند مقعد را با انگشت اشاره دور تا دور ناز مي ي هدستي حلق

  كند گيرد از هم دور مي دو كفل را با دو دست مي

  كوعشود به حالت ر خم مي

  اندازد دست دور كمرگاهم مي

  دارد دست از دور كمر بر مي

  مالد  ي مقعد مي هدور حلق  انگشت اشاره را دور تا دور،

  كند شوم ول مي خسته كه مي

  كنم شوم ول مي خسته كه مي 

   

  حالا اگر همين جا به همين صورت همين را ادامه دهيم و سيگاري دود كنيم و فنجان قهوه را سر

 مقعد بلغزاند، هوا ي هزمين بگذاريم و من كمي از خود بروم و او به خود بيايد و انگشت را در حلقبكشيم و 
  شود نارنجي مي

  كنم سرم را روي زمين ول مي
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  نفس، بريده 

  آيد بريده بريده بيرون مي

  رود و مي

   

  شعر بلند خواب نمي بيند

  كند بيند تف مي تلخي دارد و هر كه را مي ي هشعر بلند حافظ

  خوابي است كه خواب نمي بيند بي  شعر بلند از سر

   

  فشرد خدايي گلوي لحظه را مي ،   هر لحظه

  فشرد ، گلوي خدايي را ميلحظه ،    ههر لحظ

  و خلاص 

  نيست

  يي لحظه

  گلويي

  اي از چنگ خدايي و لحظه

   

  شود اينجا تمام تن زانو مي

  سر مي مالد به زمين
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  در تماس با چشمي كهشوم مثل هميشه كه  زانو مي

  دوزد ام مي چشم در چشم دريده 

  شود مثل هميشه زانو كه سست مي ي هشوم در كاس و جمع مي

  رود م از خويش ميا در تماس با دستي كه روي زانوي 

   

  ؟ شود و چرا مان كه پاره مي رود راه زند به راه خود مي شعر بلند سوت مي

  تد در راهغل شود در امتداد و به پهلو مي دراز مي

  زند هنوز سوت مي

  زق زند زق هنوز سر زانويم سوت مي

  م سايد روي انتهاي خط گردن لب مي

  م هاي شكم لايه هاي لايه مالد روي چروك دست مي

  ست دانم كدام برد توي سوراخي كه هنوز نمي انگشت فرو مي

  مرسي        دانم  حالا مي

   

  شير بنوشد كند كه ش را وا مي هاي نازنين شعر بلند لب

  ش كنم توي دهان م را لوله مي پستان با شكوه

  شود كبود مي
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  شعر بلند هميشه نيست بلند

  شود گاهي كبود مي

  مرسي        دانم مي

   

  شود شعر بلند زمان درازي است كه واي مي

  شود واي مي واي

  شود يواي م

  شود شوم خم مي راست مي

  زيرا به قول خودش زير اين آسمان تا هر جا كه بخواهيم رود كند و مي دانم، نگاه نمي به من كه مي

  يعني بتوانيم

  ... توانيم دراز شويم مي

  اين بحث ي هو در ادام

  كه بحث بي ربطي است

  كنيم  ع ميقط

  كنم قطعه قطعه مي

  چرخ 

  چرخ 

  عباسي
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  خدا منو نندازي

  نه نه نمينداسم         خدا منو نناسي      چرخ چرخ عباسي 

  اندازم اندازم نه نمي ندازم نه نميا نه نمي 

   

  شعر بلند خواب كوتاهي است      اين چرخ ي هو در ادام

  اين خواب ي هو در ادام

  مرگ كوتاهي 

  پرد كه مي

   

2003  
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  اوراد به اشتباه 
  

  بيا بيا            سياه سياه        شبِِِِ سياه

      بيا بيا بيا           سياه سياه        گرگ سياه

  بيا          سياه سياه       چشم سياه  لب سياه 

      بيا بيا بيا      سياه سياه       سوسك سياه

  بيا بيا      سياه سياه      دل سياه  دست سياه

  ماهي سياه   كفتر سياه  شير سياه  پلنگ سياه  سگ سياه      

  بيا بيا بيا بيا        سياه سياه    خرگوش سياه مار سياه مور سياه گربة سمور سياه

       بيا بيا بيا        سياه سياه      ابر سياه

  بيا بيا بيا       سياه سياه       پنير سياه  نان سياه

  بيا بيا    سياه سياه     خواب سياه

           بيا بيا 

  بيا بيا        سياهسياه      باران سياه   برف سياه برف سياه

      بيا    بيا     سياه سياه     خانة خراب سياه    خراب سياه    خراب سياه      

  سياه سياه بيا بيا     خيال سياه   خون سياه    بيا بيا بيا

       بيا بيا بيا بيا       سياه سياه     ظهر سياه     غروب سياه   شب سياه    روز سياه

  بيا بيا بيا     ياه سياهس      شير سياه شكر سياه   يريني سياهش   شراب سياه

  بيا بيا بيا بيا بيا بيا بيا 
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     بيا بيا بيا     من نشسته ام اينجا

  بيا بيا بيا بيا بيا بيا بيا 

  بيا بيا                                 بيا 

  بريز   بريز بريز 

          بريز  بريز

  به برم بريز به برم بريز  به سرم بريز به سرم بريز

  يا بيا بيابيا ب

   

2003    
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   از اين تو   

  

 اي كه از ياد برده باشد مثل گربه     شاد  

    مثل دمي كه تاب خورده باشد       نرم 

  مثل شاش كه ناگهان رها شده باشد      گرم

مثل دست كه از آب بيرون مانده باشد    سرد  

      

خورد به دست چپ يابان پيچ ميساعت ديگر اين خ تا يك   

رود  و مي  

رود و مي  

 هنوز از زانوهايم خسته نيستم

  

خزم  گذارم پايين مي هنوز دست را روي گودي كمر مي   

برم توي خودم  دست فرو مي   

كشم كنم روي آينه خط مي ايم را خوني ميه انگشت  

و  آيد از تمام كساني كه در آينه ايستاده باشند بدم مي  و  

م كه هميشه فقط همين خون را دوست دار  

كند اگر از جا تكان نخورم  خط مي هايم را خط ران  
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  از اينجا تا ته اتاق بروم كند اگر  دست قرمز مي هايم را يك ران

شود  جاري كه مي  

كنم كه بيايد  كنم تماشا مي مي سرم را خم   

كند  م را رنگ ميپاهاي    جور تا شب نگاه كنم اگر همين   آيد مثل خون كه مي  

.. كند اگر آن تو را ناز كنم  هم رنگ مي هايم را دست  

  

   خون است و انگار عاشقي است كه قايم شده آن تو 

    اگر نازش كنم رود  مي آيد  از آن تو بيرون مي

  

 اگر دست خوني را دور گردن بمالم پايين بيارم تا گودي كمر

گيرد  شود دلم درد مي كمر خم مي  

زند ها بيرون مي خون يك قلپ از لاي لب  

  

لولند خالي باشد، تن كه از اين همه سرهاي درشت و ريز كه توي شكم در هم مي  

تا دوباره سرهاي ريز و درشت         حالش خوب است     تا يك دو روز       خندد  مي  

ريزند  توي شكم بريزند از همانجا كه مي  خون شوند و در هم شوند و  

 و بيرون بريزند 

كه برود رود مثل عاشقي كه مي  
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 اگر نازش كني

ها را خوني  يا نكني نازش و دست                        

      دور گردن بمالي

 خون را دوست داشته باشي

خود را از ياد برده باشي   

باشي نرم تاب خورده    

باشي مثل شاش كه ناگهان رها شده باشد گرم  

 سرد، مثل دستي كه از آب بيرون مانده باشد

از آب كه بيرون مانده باشد دست، دست نيست و                        

تواند دست كند آن تو خوني شود خون را ازآن تو بيرون بكشد  نمي  

 دور گردن بمالد خود را از اين تو بيرون بكشد

  

 2004  
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   مرگ مكرر

 

 مردن
هاي مكرر  چشم با  

با ارتعاش حرف      از دهن مضطرب   

شود و چكيدن اي جاري مي كه جوي تازه  

  

غلتاند  ها دست مي دست  يك دست دور زنجير ِ  

جرنگاجنگ گره بر دارد ي هتا سلسل  

  

 مردن
اند  كه با اضطراب دور گلو رفته  هاي مكرر  با دست  

اند  دست به سوراخ تن فرو كرده  

 تا از حضور انسان خويش با خبر شوند 
  

 از درخت 
 از خنده 

 از خنديدن
ماي از خواب شرمنده  

 از دست و زانو و زير بغل 
ايم از گريه شرمنده   

  

همه از اضطراب خنده  هاي انساني و اين شود از خنده چرا هوا به گه كشيده مي 
ايم چرا  شرمنده  

  

           نه رو به چپ و راست         ها رو به زمين  دست

           نه رو به آسمان كه بالا است 

ايم و  وقتي كه خسته هميشه رو به جانب پايين   

ايم و  ترسيده  

        زنيم  عق مي

  

.ايستاد  
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.يا ايستاده  

  

چروك خورده و پژمرده       هايي از تن با تكه  

  

شدن در حالتي شبيه پاره     نازك        هايي از تن تكه  

  

خورده بيرون غلتيده  چيزي مثل مشت گره از جاهايي زير پوست   

 دهن به قهقهه وا 

     سحر نخواهد شد قوقو      دهن به قوقوقوقولي قو

بسته   وا     وا    وا    وا    بسته        وا   بسته        وا   

شود وابسته مي  

  

غلتيده         خورد درازيم  شمال شرق تا جايي كه زمين پيچ مياز حوالي   

  

اند ترسيده  

ايم ورم كرده  

كنيد  از مرگ انساني خود حيا مي  

  

ايم كه فردا صبح، صبح ِ فردا آبي باشد حالا اميد بسته   

  

بوده بوده آبي بوده   و يادمون مياد كه آبي همونيه كه تا  

  

ايم كه صبح ِ فردا سبز باشد اميد بسته  

 شايد بنفش

  

   به بنفش مايل نيستند ،هاي عزيز ِ حاضر در جمع خانم

  

     ابادابادا بادباد    . باد    .صبح فردا نارنجي بادا   

  

و يادمان مي از هيچ چي كه فردا به شب شب    

  

اي  ميريم و هر كدام خانه بعد از اين به مرگي فجيع مي  

ها به ارث وا  روش به رسم يادگاري براي جگرگوشهمف  

دانند كه آرزوهاي هاي عزيز خوب مي گذاريم و زن مي  
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  ه هاي مفروشدر همين خان ابتر به گور نمي روند  

   از سر نو پير مي شوند از سر نو پير مي شوند از سر نو پير  

  

                                              نازل شد   چيزي مكرر از مرگ مكرري به آدم 

 شده است 

  

 گوش از گوشواره آويزان و افتاد تا نوك پستان 

 دل پيچيد

 سر گيج رفت 

 زانو خميد
 آسمان باريد

زندان را از نو ساييدند و صيقل زدند و ديوارهاي   

كردند با صداي خفيفي به هم كوبيدنداش را وا دروازه  

  

مرگ  مرگ مرگ مرگ مرگ مرگ مرگ و مرگ  

مرگ  مرگ مرگ مرگ  

مرگ با  مرگ مرگ  

؟!  مردن برابر است مگر  

  

  
2004 

  



 

 

برد دست به من میدست من است و  50  

 

  بغض 
 

اي  كند و بقچه از طنابي كه نفس را قيچي ميآويخته باشم  آنكه  ست بي ول شوم تا ته آن راه كه ته اين دره
هاي رنگي كه نبض ندارند مثل من كه  كند كه خالي است پر از بقچه بمانم رنگين كه ته اين دره را نشانه مي

كه ته اين دره در سكوت  زند به گلو كه بايد ورم كرده باشد تا حالا سر قايم داريم توي بغضي كه سوزن مي
زنم به استخوان پايي كه خم مانده  دندان مي    هو   هو كنم  سر بالا مي كه   عو   و ع  كند سقوط هوهو مي

. با اعتماد كامل  شاهدم و  كنند هاي بغض كرده كه سر بالا نمي اي كه منم ته اين دره لاي بقچه زير بقچه
و    قار  ه قار پر بكشم تا سر اين در خواهم  ت وقتي ميكه آرزوي نجيبي است آرزوي عجيبي نيس. كامل

  شود آن ته كه ته دره است خاك مي بر خاك بمالم منقار كه خاك  جيك جيك جيك  سر فرو كنم منقار قار 
اي  تا تيغه بع   بع   بع  و آروزي نجيبي است آرزوي عجيبي نيست اگر به راه بيفتم آرام و با اعتماد و 

      بع  . بريزد بيرون و تمام بمالد كه يككاره تا ته كه يكباره ..) اگر  مي بود و اين تمام آرزو(يككاره 

   

2004  
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  در زندان

 

  تابستان 

  در زندان 

  گرم 

  گرم 

  گاهي باران مي بارد

  شويم چهار خيابان را پياده مي رويم و خيس مي

  گرديم  برمي

  كنيم  مان را با خشك عوض مي هاي خيس لباس

  هميشه

   

زنيم به بيمارستاني همين  يزنگ م  گوشي در دست،   كنار پنجره،
  ها نزديكي

  عطسه مي زنيم 

   

  گير است رفتن نفس

  زير باران در گرماي تابستان سبز و قرمز

   

  نفس داريم و

  كند مان نمي اعتقاد عميقي داريم كه آسمان غرنبه جزغاله

*  
   

  پاييز

  در زندان 

  مرطوب

  مضطرب

  پاييز مضطرب زرد

   

  خش  هاي خشك مچاله زير پا خش برگ

  ايستاده در صف اتوبوس 

  خيال  بي  كار  بي
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  كنيم ها را زير پا له مي برگ

  كنيم  انگار موش لاغري را له مي

  كنيم نگاه نمي  به دور و بر

  جريمه نخواهيم شد

  كند ك توده در مسير خيابان حمايت نميقانون از برگ خش

  كند از موش زير پا نيز حمايت نمي

  كند ا ميپاييز، ترس زمستان در زندان غوغ

*  
   

  ها گرم  ها زمهرير، خانه در زندان، زمستان، خيابان

سوزد گرماي ملايمي در هوا  روز مي كه نيست اما شوفاژ شبانه بخاري
  كند يپخش م

مانيم سفيدي روي سياهي را، يا سياهي را روي سفيدي  گاهي بيدار مي
  كنيم تماشا مي

  بارد شب تا صبح  برف مي

  تا شب  صبح 

  بارد از هوا  گاهي يخ مي

  شود  شود آب نمي برف انبار مي

  كنيم پارو نمي

  خوريم  سرسره مي 

  هاي برفي از تپه

  رويم ه اداره ميهاي يخ زده ب تالاپ از ميان برف يا تالاپ

  داغ داغ ي هبا ليواني قهو

*  
  ر؟ بها       

   
   
    

2004   
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  امفردا

  
  پدر كه آقايي است با كتشلواري نسبتا اتو كشيده

  دهد بيرون د را از در هل ميخو
  بندد در را به روي باد مي

   
  مادر كه خانمي است با دامني سه انگشت بالاي زانو

  دود از اين اتاق به آن اتاق در خانه مي
  از اين اتاق
  به آن اتاق

  اش به دنبالش دوان دوان  سايه
  دوان دوان

   
  هايي هستيم درشت، ما كه بچه

  و ريز،
  توي حياط
  حوض، لب حوض، پشت به آب حوض،  دور تا دور

  ايم رو به پشت سر ايم و خم شده نشسته
  حالاحالاست كه بيفتيم توي آب و بخيسيم 
   

  پدر كه آقايي است با كتشلواري،
  خزد تو از در مي

   
  مادر كه خانمي است با دامني،

  از اين اتاق به آن اتاق،
  اش، سايه

   
  هايي هستيم ما كه بچه

     ض لب ِحو دور تا دور 
  رويم دوان دوان به سوي سفره مي

   
  گذارد پاي ديوار دارد مي پدر ما را برمي
  گذارد روي تاقچه دارد مي پدر ما را بر مي
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  كند كه بخشكيم دارد از بند رخت آويزان مي پدر ما را بر مي
  
  
  
   

  هايي هستيم كه آويزانيم از بند رخت هما كه بچه هستيم، بچ
  
شويم روي  شويم و ول مي نگين ميپيش از آن كه بخشكيم س 

  آجرفرش حياط
   

  دوان دوان مادر كه خانمي است، 
  دوان دوان پدر كه آقايي است، 

   
  هاي تركيده  پر مي شود از بچه شهر

   
  كشد پدر كتشلوارش را تا نيمه اتو مي

  كشد  مادر دامنش را روي زانو مي
  كنيم  با هم ويله مي 
   

  آيد  آيد باد مي باد مي
  كند را جارو مي شهر 

  كند  خانه را جارو مي
  گل  ي همثل دست 
    

  اندازد  دست در دست هم مي
   

اندازد، در  در دست پدر هم مي  اندازد، دست در دست هم كه مي
  اندازد دست مادر هم مي
تركيده .. خواهيم هاي نتركيده مي ما بچه  :گويد توي گوششان مي

 ..  
  .. مي  ..خوا..  مي خوا .. تركيده.. يده هاي نترك ما بچه
  رود باد مي

   
  آيد باد مي
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  هايي هستيم بچه ما كه بچه
  آييم باد كرده  هايي از آب در مي خانمĤقاآقاخانم

   
  ميرد كند مي مادر كه خانمي است، دق مي

  ميرد كند مي پدر كه آقايي است، دق مي
   

شويم ترك  خوريم و خانمĤقاهايي مي ايم ترك مي ما كه باد كرده
  وردهخ
  
  
  

  آيد  باد مي
  رود  باد مي
  آيد باد مي
  رود باد مي

   
    
   

2004  
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  ح خ
  

 شود حالم بد مي  خ چرايش اين كه از 

    .شود مي. خراب. خراب  .حالم  .حالم     .ح. ح . و  .و  .خ  . خ. از  .از. من  .من  .و  .و

   

                آمد                                  آمد

  با خار                         ا خارب

  با خون                    با خون

    هاي ِ            به شهرهاي

    هاي ِ         به شهرهاي

  من من     من من  جواني ِ جواني ِ

   

  آمد آمد با خون با خون با خر با خر با دسته دسته خارخار 

  زير ذل ِ آفتاب تابستان تنبيد  من من  من  جواني ِ جواني ِ من  شهر ِ شهر ِ  

   

  بارم باران  ن باران ببار و من از اين خون ميحالا تو از اين خو

   

  پراكند ار در هواهاي بي سر و بي دستي ميبوي به      سيسنبربا سر فرو در اينهمه       همه سوزن اين

    و و ح ح حالم حالم خراب خراب  و و من من از از خ خ
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  تابستان است   هواي  هوا

   

  ايم  يعني ميوه داده

   

  بوي سيسنبر ِ سوزنسوزن

   

ايم زير پاهاي دوان  له شده     دمن غلتيدهاز دامن به      ايم ايم و از دست به دامن افتاده يعني كه ريخته
  دوان 

   

  ؟ كجا كجا      ؟ كجا

   

  چرخد از دور گردنم بيرون سرم براي همين مي

  هايم بيرون  زد از لاي لبري سرت براي همين مي

  يك دو سه چهار

  زايم مي

  يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

  زايم مي

   

  ها ؟ جمعه
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  قلپ قلپ     قلپ ون از دهن فرهاد روي دامن من قلپخون جاي بار

هايش را با سر  لب   فشارم به سينه  مي    گذارم روي گردن فرهاد و ام سر شيرين را مي من كه خل
  روم كنم تو مي مي وا  انگشت

   

  ؟  ؟ زير خاك ها را كجا دوباره و اين شكوفه شويم و سر به بيابان ديوانه مي  اگر نكنم يعني دوباره

   

  حالا حالا من من نگاه نگاه مي مي كنم كنم 

هاي  هاي بريده را به مچ زنند و دست جوشند و بستني ليس مي در هم مي  ام كه تاول زده به شهرهاي جواني
     چينند كشند تا سر درخت گوجه سبز مي دوزند و قد مي ده ميبري

  

   

2004    
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  خارق پوست 

  

هر كدام از اين  و در     .  پريده باشد، يا گٌر گرفته صورت بايد رنگ     .  بايد مسي باشد، يا چينيكاسه 
    . احوال، بايد مات باشد، يا مبهوت

فراخ گشوده باشند، يا پلك بالا فرو افتاده باشد تا      .  ها خون گرفته باشند، يا به زردي نشسته چشم
  هاي نزديكي

     . پلك پايين
     . كاسه روي زانو باشد، محفوظ بين دو دست، يا بالا آمده باشد، روي دو دست، تا حوالي چانه

 يا به هم پيوسته ها بايد بلغزند، از برآمدگي گونه، تا انحناي چانه، و فرو بيفتند درون كاسه، يكي يكي، اشك
 .  

  .  انه تا كاسهخو پيوسته را ه بگيرند از چشم
سر به    .  كوبي چشم به هم زني، دست به هم مي     .  صبر لبريز است ي هكاسه كه لب به لب شد كاس

    .  گرداني خماني، به جلو بر مي عقب مي

خيزد صدا به  بر مي... زنند و تيپا ميسايند  كه دست مي...  ها و پاها از حوالي دست...  جرنگ جرنگ جرنگ
    . هوا

  
     . زني تا ته آن راه كه پيچ خورده زير يك طبق آسمان پر مي.. . دوان دوان.. . زني از ديوار بيرون مي

سر    .اتاق ي ي اتاق، يا گوشة مبل گوشه ديوار يا به درخت، مي نشيني گوشه كني، پشت به نفس تازه مي
    . سينه، يا كج روي شانه بايد خميده باشد روي

     .ها دوخته باشد به روبرو، كه از پس پشت حافظه راه كشيده تا مقابل چشم چشم
    .  گاهي صدايي از سينه بيرون بيايد، يا نفسي بلند

     .بايد كه ببيني يا بشنوي، يا ببيني و بشنوي
    .  صبر پر است ي هكه پر شد كاسكاسه   .. ها قطره قطره اشك. بالا بياوري تا حوالي چانه كاسه را

     .كوبي كاسه را به ديوار مي
  جهي  از جا مي

   
   

2004  
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   خودكشي

 

  خورد زمخت بود كه ما را مي دستي         ما نازك بوديم 

   

           خورد زشت بود دستي كه ما را مي          ما زيبا بوديم
   

  ن حزي    خوانديم آمد آواز مي صدامان كه در مي
       نتركان زيبا را   :  داديم ،  هشدار ميفشرد ما مي كه بر سرِ  به پا

   
   

تهران كه ديروز باغ سينما بود و       ردوزوزوز نيش و عسل دا  زنبور است ه يحالا و اينجا لان
غ و اصفهان كه عكس با مشهد كه باغ انار بود و اروميه كه باغ انگور بود  شيراز كه باغ حافظ بود و

شا بود و تبريز كه باغ شهريار بود و رامسر يبود و آبادان كه باغ آت  در آب بود و كرمان كه باغ چشم
درها بسته بود روي      شد ديد بودم زيرا جايي را نميكه باغ بيكيني بود و من كه هيچ نديده 

  ها  كوچه

   

  خواستيم از خدا  خود را مي ي هما كليد خان

  از خدا و از ايشان   خواستيم مي خود را ي هما كليد خان

  خواستيم زيرا ما كليد خانه را مي

   

  ما را در خانه حبس كرده بودند -1

  دادند ما را به خانه راه نمي -2

  دادند ما را گرفته بودند و راه نمي -3

  دادند ما را ول كرده بودند و راه نمي -4

  خواستيم و  ما كليد را مي

  زمخت بود و خورد  هايي كه ما را مي دست

  هاي دراز داشت و  نناخ

   

  ديده بوديم

  ها را  ناخن

  زنند ها دراز درازند و برق مي كه ناخن هاي پاره شنيده بوديم از پوست

   

  همه پا كه ناگهان هجوم  ريخت با صداي اين اين صدا كه بر سر ما مي
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مي  گرپ ا گرپدر قلب م     هاي لخت سيماني دراز آورد به حمله روي سنگفرش خيابان مي
       و اين صدا و اين و اين و اين و آن    گرپ  مي گرپ گرپ گرپ

  همه با هم
  
   
   

        ما گشنه بوديم
  خورد سير بود  دستي كه ما را مي

   

  ما خوب بوديم

  بد بود  خورد دستي كه ما را مي

   

  تراود به ناز رقصيديم مثل آب كه از چشمه مي مي

  كوبيد  لاپ شالاپ به آهنگ مهيب پا ميشا خورد دستي كه ما را مي

   

  مهربان بوديم 

   

  خورد بد بود بد جنس بود بد اخلاق بود  دستي كه ما را مي

   

به دندان   خوردند  به دندان كشيدند  خوردند  به دندان كشيدندخسته شديم از اين همه كه ما را  
     خوردند  كشيدند

   

  بلند شد    رفت يزير پايي كه روي شهر راه م   صداي ما 

  كلفت شد    رفت زير پايي كه روي شهر مي    صداي ما

   

  جيغ شد

  گريه شد

  هوار شد 

  عربده شد

  خورد را ريختيم دستي كه ما را مي      يرونهمه را ريختيم از شهر ب      ريختيم بيرون

   

     ما حالا ماييم
         حالا فقط ماييم

           خود ماييم 
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  ما كه هنوز همان هنوز همان هنوز  مخوري ما را مي
  

    همينيم كه هستيم   ماييم اين كه هستيم        هستيم    ماييم      نيست  حالا كسي
  ما بيرون  ي هكشانيم از سين گيريم كه به دندان جگر ما را مي گيريم از اين مي درد كه مي

      گر راكنيم خون ج ما نوش مي ي هكنيم خون جگر را از سين نوش كه مي
   

       درد ماييم     ما درديم
  ايم به شكم ما بيرون جويده به دندان فرو برده ي هخون و جگر را به دندان كشيده از سين

      لوييمدور گ  ،دست و دهن  كه سينه و جگر و
     
  

     فشرده روي سر ماييم        پاييم
   
   

  

2005  
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  بندم تو در را ببند من در را مي

  

 افتد ان اتفاق ميدر زمست

  سرما 

  تن را 

  كشاند به جستجوي تابستان مي

  كنيم پيدا مي

  كنيم پيدا مي

  ريزيم مثل برگ خزان روي دامن پاييز ميريزيم و  در گرماگرم ِ هرم هماغوشي عرق مي

  شويم مي زرد  

   

  شود زرد سفيد مي

   

  كند شود تا چشم كار مي برف پهن مي

   

  شود چشم خسته مي

   

  دوزيم  م چشم ميگردي برمي

   

  دوزيم سوي آغاز زمستان، چشم مي سوي آغاز پاييز آن شود، به تابستاني آن زرد، سفيد كه مي

   

  كنيم به لرزيدن شود آغاز مي يسرما آغاز شده آغاز م 

   

  چيزي مثل تابستان 

  كشان به زمستان  كشاند ما را كشان دوباره مي

  زنيم  يخ مي

   

  افتد اق مياين زمستان، در زمستان اتف

   

  ات نه صدايت نه هيچ هيچ هيچ  هايت نه سينه هايت نه گونه نه دست

  با هم فرو نخواهيم غلتيد       ما از اين سربالايي بالا نخواهيم رفت باهم 
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  يك بار برف باريده 

   

  اند  هايي كه از پستان بودن خسته ا شكل پستانه پستان 

  اند از آن يكي پستان همخانه هم خسته

  اند از سر به جانب بالا داشتن هم خسته

  اند اي هم خسته هاي گرم كاسه از دست

و دوست دارند خم شوند رو به جانب زانوها سر روي زانوها بگذارند و كش بيايند و ملس 
  باشند 

   

  شايد بيشتر  ام شش بار و تازه پستان كه خسته باشد من مرده

  ترسم  يترسم كه از تو م و بيشتر از همه از اين مي

   

  اي هيچ  از هيچ دره هيچ هيچ   اي ما با هم از هيچ دره

شود از سر زانو و از لاي دو زانو  ها و خم مي شود روي ران و اين زمستان و پستان كه دراز مي
  كشد درون دهاني گرم سر مي

   نوشد و اين زمستان با من زمستان نخواهد بود دهد شير مي دوزد و شير نمي من را به من مي
   
   
    

2004   
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  مردگي زندگي  

   

. نشيند نشيند نمي ست ميسرمايش كه به د. كشد كشي زير دستت نفس نمي به مرده كه دست مي
بسته . ماند ماند خيره مي هاي مرده وا كه مي چشم. دود رده به جستجوي دست روي پوست نميهاي م چشم

 .، نه به خود نه به خاكمالد مرده دست به چيزي نمي. ماند شود بسته مي كه مي

  . مالم من كه بميرم دست نمي
  . دهم آيد يا از پشت سر گوش نمي به صدايي كه از دور مي

هايم از  ست ، پيش رو پشت سر است و روي من به هيچ طرف نيست وقتي كه چشم پشت سر، پيش رو 
  . چشم خالي باشد و از هر طرف هيچ طرف را نبيند

  . همه چي است مرده استتر از  همين هيچ كه سنگين
همين كه زندگي است هيچ نيست وقتي هيچ   .كه هست هيچ است كه نيستو همين . مرده هيچ نيست

  . باشد
  . هيچ، همين مرده بودن است

اين ليوان . زنده بودن هيچ نيست اگر كه هيچ از اين دست ماليدن و گوش سپردن و چشم چرخاندن نباشد
ام اين ليوان و  حالا كه مرده. من است شيرِ ليوانِ. مال من است ،خيس كرد شير كه ريخت و پا و دامنم را

 ،ام من مرده .مال من نيست ،كه هست ،كه نيستم، ليوان شير  من. شير و دامن و پا و خيس مال من نيست
  . من نيست مالِ ،ليوان شير

  . مرده كه هستم شير مال من نيست
  . من كه هستم وقتي كه نيستم مال من نيست

  . من كه هستم وقتي كه نيستم من نيست
  . نيست همين است كه هست

  . همين است كه نيست
  . همين كه هست نيست
  . همين است كه نيست

. هر چه هست هست. همين منم كه نيستم حالا و از حالا من نيستم و از حالا تا بعد، هر چه هست نيست
  . ن نيستمال م. من نيست. من نيستم هرچه هست هست. من نيستم

  

بعد ديگر . داري و هيچ چيز از حالا به بعد هيچ چيز نيست دم از همين جا به هيچ كجا بر نميناگهان يك ق  
. من همينم كه نيست. من نيست. مال من نيست. همين كه هست نيست. است كه هست همين . بعد نيست

  . هست نيست. نيست نيست. نيست هم نيست. ديگر هم ديگر نيست. بعد ديگر نيست. حالا ديگر نيست
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هيچ . هيچ چيز نيست. چيزي نيست. بري كه ببيني چيزي هست، يا چيزي نيست، دست نيست دست كه مي
  . نيست هم نيست. نيست

  .نيست نيست
   

2004   
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 تنم 

 مال پايم  

 مال دستم 

 مال دلم 

 مال سرم 

 مال چشمم 

 مال خودم كه قيچي بردارم 

 تكه تكه كنم 

          به هم بخورم     بيندازم دور گردنم    اخ كنمتكه تكه سور

  

   

 2005 
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 پناهنده 

   
  
  آيد  وزير كار نمي 

  آيم بار مي من يك

  آيم بار ديگر هم به زحمت مي يك

  گيرد همين حالا كه يادم  ام مي گريه     آيد از دست من ديگر كاري بر نمي      آيد وزير نمي

  ام و  ا من خريدهمي آيد باز هم كاندوم ر

  اش را روي زمين انداخته  او دستمالي شده

   

  اين طرف زمين است

   

  اين منم 

   

  اين طرف آسمان

   

  پيچيده دور تنم پوست، سفيد است

   

  پوست را پاره كني قرمزم 

   

  گوشت را پاره كني سفيدم دوباره

     استخوان عاج
   

  خورم لق مي

   

  اين تويي

  اي  كه همراه من آمده

  اي داري هاي شيك قلوه لب 

   

  بغلم كن

   

  جوري بغل نكن كه شاخ درختم من انگار و تو آغوش نازكي داري

   

خواني خوابم كني كه  ام را لالايي مي ات سينه اي به سينه جوري بغلم كن كه انگار نازكم من و چسبانده
  ات باشم جور روي سينه همين
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  دستت را فرو كن توي كسم از دهنم بيرون بيار

  جوري  اين 

  ات بگير جوري روي سينه و اين
  
  

  انگار النگوي پهن مصري به دست داري و دستت را حمايل سينه روي شانه داري

   

  دور خانه راه برو بشور بساب بپز بيرون برو آبجو بخر

ني به ك ن و در را وا كن و ليوان را پرميو فرمان را بچرخا        ات داري با من دستت را هنوز حمايل سينه
  و خوابم كن   بري دهان مي

  من عاشق توام

  بگذار دستم 

  روي پستانت باشد

  بمالاند 

  ات باشد دندان بزند بگذار سرم روي سينه

  من عاشق توام

  لاي آسمان و زمين

  توام ي چسبيده به سينه

   

  اين طرف        آسمان 

  آمده       پايين 

  هست        آبي 

  شده      كبود

   

    زمين        اين طرف
  كرده            ورم

  هست        سوراخ

  زده          تاول

  گرفته           غبار

   

  اين منم سفيد 

  سفيد را پاره كن
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  قرمزم 

  زنم عاشقم نفس ور مي لرزم يك خورم مي لق مي      استخوانم    قرمز را پاره كن سفيدم

   

  ام هم عاشقم هم پناهنده

   
   

  هم عاشق توام هم عاشق وزير كار

   

  هم عاشق نخست وزيرم

  زانوهاي گرد نخست وزير 

      پهن   
  "!چه گردوهاي پهني با كرك زرد "مثل، 

  چه زانوهايي

    
  سرد خداي آسمان ست در كشور متبوعم ي هاما ساي      هم عاشق رئيس جمهورم كه شاه نيست

   

  داي زمين است در كشور مطبوعمسنگين خ ي هم عاشق رئيس جمهورم كه سايه

   

  اما عشق من تويي

  حتي وقتي زانو نداري

  اي يا داري و زمين زده

  من عاشق توام 

   

  از من نترس

  ترسم من از اين چيزها نمي

  كشد كشند پليس گيسم را مي ها لپم را مي گندي دارم ايمان پرتي دارم فرشتهريزم درشتم اخلاق 

  ام ِ بهشتي دور آمده  از جهنم

  ام ام و ريده مداركم را دريده

  ام  ام عاشق شده اينجا كه رسيده

   

  عاشق تو

  آسمان  

  زمين  

  پوست پاره 



 

 

برد دست به من میدست من است و  71  

 

  گوشت پاره

  استخوان لقلقه  

  وزير كار 

  و قانون 

  قانون ِ حاكم

   

گيرد  مرا از دست خودم مي     كند  است     خانم است     متين است      مذاكره ميقانون ِحاكم خوب 
  كند از ساعت م ميآويزان

    تا دور تا دور ساعت بدوم دور تا دور ساعت بدوم دور تا دور       
   

  خواهم آويزان باشم از تو از تو از تو  از تو مي 

   

  خواهمت خواهم مي مي

   

  خواهم بدوم دور تا دور، دور تو، دور تو، از تو آويزان باشم مي

   

  اما نخست وزير كه قانون ِحاكم است و 

  خواهد  ميمرا 

  خواهدم كه بخواهم تو را  نمي

  زيرا كه آن رئيس، 

  رئيس جمهور، 

  شاه است و

  شاه خداست و 

  خدا خانه نيست و 

  قانون ِحاكم گرسنه است 

  هاست  ي هر دوي ما خوشمزه هگرسن

   

  دارد اينجا مرا نگاه مي       تا

   

  گرداند آنجا مرا برمي       تا

   

     گويم، دوستمان ندارد خصوصي به تو ميندارد، اين را من دوستمان 
  وقتي تو 

  بري اينجا دستت را فرو مي
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  آوري دستت را  از اينجا بيرون مي 

  : گويي گوشم مي به      كني لب گوشم كني با من و سرت را خم مي ات مي حمايل سينه
 Gonjesh’kak’e ashi mashei   

Lab’e boom’e maa nashein  
   

  هاي غروب است بهتر از ساعتي كه از ساعات است و نزديك جايي براي نشستن كجا

   

دي از زبان تو به آخر اين حرف با لحني ج  ؟ و ؟ بيا رنگ كنيم كنيم از اين خط به پايين چرا رنگ نمي
  افزود كه تو   ؟ شود، نمي شود مي

  مايل نيستي اصلن 

  مايل نيستي  اصلن

  مرا با همان صورتي كه 

  خواهم من مي

  بگيري روي سينه
  

   

مقصد و خويشاوندي آن با -تك ي هسرايت هويت فرد و سليق ي د ديالوگ دو صدايي ما را در زمينهشو مي
و اشخاص نامشخصي در پس زمينه،   –اگر از آن طرف نگاه كني شخص اول است  كه  –دوم شخص 

  .ادامه داد
  اين ديالوگ ارتباطي به وزرا، 

  هر دو رئيس جمهور، 

  ندگي تجانس امور پناه

    .نقطه. با امور شخصي پناهندگان ندارد
    .نقطه. اما پناهنده به دليل موقعيت در هم رفته است

  .نقطه. پناهندگان به پناهندگان پيچيده است، ويرگول، و درهم است انسان در موقعيت
  كپي اطلاعيه به رئيس دفتر ابلاغ نشده است

   

    / < >؟ ! ، ؛  " ": ، . 
   

  أكيد كردم ها را ت نشانه 

  ها را توصيف كردم تمام نشانه

  .زير اين جمله گريه كردم
  . د گريه كردمكن براي همين كه سرم درد مي. كند سرم درد مي 
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  . ها را اسكن كردم تمام نامه
من   .تازه آغاز شده است ،رئيس دفتر. سه بار ايميل كرده بودم، سي سي به تمام دفترهاي رئيس دفتر

هم عاشق توام هم عاشق رئيس دفتر كه تازه شده است و بازويي دارد دراز، . هستم عاشق رئيس دفتر هم
مرا در  دهد ا همين كه ايميل مرا جواب نميگريه كردم زير. دهد وشيده از كرك زرد و ايميل مرا جواب نميپ

      است  دهد كه سخت اي قرار مي موقعيت ساده
    
  انسان در موقعيت  

  .نقطه. نيست) ؟ ؟ يا كي من است ؟ يا، من كي است كي اممن !! (  در موقعيت من
   

و   .و نقطه   .آها  .شايد بيجا باشد، اما آسان است. گذاشتن اين نقطه در هر جاي خط كار آساني است
  . تمام

   

  . كار آساني نيست
به هم   ،كه به آينده بايد برسد، گيرد و حالت سرسام مي  شود گذاشت هر جا كه سر طه را نمياين نق

به   .كنند ولت مي. گويم راست مي.  ق تو همه تو را به جهنمخورد و ديگر عاشق هيچكس نيستي و عشا مي
تو مثل من  . اين تو نيستي كه ماتت برده اين منم كه ماتم برده. برد خوري چون ماتت مي لق كه نمي. جهنم

هاي من خالي از هرچه از دست  و دست. دبر برد وقتي مي داني مات چگونه مي نمي تو اصلن. برد ماتت نمي
خواهد  اما دلت هنوز مي. آخر رسيده است اين اين خط به. يعني كه آخر خطي. حالا تو نقطه بگذار. ام داده

  ؟  من است ي هخان ي اينجا كه خانه .برگردم سرم سرم را روي بالش خودم بگذارم و پرده را بكشم
رئيس دفتر . رسي به جايي كه آخر خط است مي. د تا را خط زديشايد تا آخر خط چن. خانه، اول خط است

ايميلم را گرفته . عاشق عاشق من است. عاشق من استرئيس دفتر، . ات را گرفته است نامه. زند ايميل مي
  : است و نوشته است

   

Dear Msz. Dear Msz. 

Darling dear Msz. 

We lovve you  
We’ve ffallen in  
Fallen ffor you  
You’re a beaudiful beaudiful you  
Coal black eyes, arched eyebrows, lips most supersaying  
And your Persian neckline gurgling Farsenglish endearments when we’ve 
pressed you dearly to our breast 
  

Give us tale and details, and de-tales  
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How did you manage to burst in to our life ?  
  

Of course, we feel partly dismayed  
but it will be alright 
we’ll be happy in no time  
soon 
   

  دارد  دلشوره دلشوره از سرم دست بر نمي. زند اگر نخنديد دلم شور مي. زند اگر بخنديد دلم شور مي

   

Dear Msz. dear Msz., Mr. prime minister urges you  
to love us  
more  
  

give more  
details  
and if  
only if  
in the name of love  
and god’s grace  
and the law  
and our expert staff  
and honorary honourable members 
… sorry ,cant’ go on  

  
  

we can’t, therefore we are  
  

such shame    

take some Anti D  
with you 
honestly 
you  
made our life  
harddsh  
  

For what we’ve got we’ve worked hard  
To give it up ?  

We have worked for this love for this love for this love we’re feelin 
&  this gun-powder-blue sky  

&  the rail-roads shimmering under the sky  
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&  the trees ,green, tall staring up at the sky 

&  shopping malls, so warm, so cool, with interior, blinking stars  
  

sorry Miss, you’re a sweet, sensational ,rueful refugee, but Do Not touch the 

trees .  

Thank you. 

  
  

yours truly 
L .Lowe 

  

Prime Minister of your delicious country 
  

p.s .  you’re very much loved dear Msz .  

But please don’t touch the trees  
and so the light bulbs 
You See, We Have Worked Hard 
  

p.s .let some immigrants volunteer to investigate the meaning of sky in the gov .

Memos; we tend to use it a lot          
   

مي گويم   
  

Hah, what’s not to understand 

  I understand If 

  What you understand 

  دانم  و من نمي

  كه ساكت از در رفتي تو

   

  در نبود دست و آغوش  

  رئيس جمهور 

  تر  از همه عاشق

  من عاشق نخست وزير

  كنم  با وزير كار كار مي
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  كند وزير كار با من كاري مي

  كند ر، مرا هديه ميكا

  كنم من كارم را هديه مي

  كند  او كارم را به من هديه مي

  كنم من كارم را به او هديه مي

  كند او كارم را به من هديه مي

   

  كنيم كنيم و اظهار امتنان مي هم را بغل مي

  پاشد ها دانه مي وزير مهاجرت براي گنجشك

  دهد و دست تكان مي

  با او كاري نداريم 

  ا نيستيتو اينج

   

  دهد به دليل موقعيتي كه انسان را در موقعيت قرار مي 

  اي در هم پيچيده 

   

  : گويي چرخد اين طرف من، مي در گفتن گفتني، و گويان سرت مي  تو
  "خود بودم ي عروس كداميك از خاطرات خسته"

   "چيزيم نيست ور نه خريدارم"
  "ما خريدار هر شش"گويي،  و مي

  ف منچرخد طر بعد سرت مي

  چرخد بعد سرت مي

  چرخد ن ميسر م

  ؟ چرخم من
    ؟ ؟ من چرا چرخم، مي چرخم چرا من چرخم

  گويم و هيچ نمي

  ساكت 

  آيد وزير كار نمي

  ام  من پناهنده

  درماني ندارم ي هبيم

  خرم كاندوم را هم من مي

  كند و بعد بيايد و تشكري مي ي هگويد كه شايد دفع آيد و مي وزير كار نمي
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  ؟  شود و برود لند مياز جا ب
  آيد و كاري از دست من  رود كه وزير كار نمي ؟ آبرويم مي كجا برود

   

  دستم هم خسته است 

  ام خودم هم خسته

  اند شوند، اما سر به سرسام كشانده ترسم كه چيزي نيستند و با يك قرص بر طرف مي از چيزهايي مي

  اي نيست بين من و آن  فاصله

  توانم مي

  اگر بخواهم 

  بپرم آن

   

  طرف

   

    آن طرف
  چيزي نيست

  زمين

  چيزي نيست

  آسمان

  خورند روند و به جايي نمي مي  روند، پاهايم راه كه مي

  آن طرف، اين طرف ِ اينجاست

  دليل است كه و آن قدر  بي

  دارد از نگاه داشتن معاف مي 

  خوريم رويم به جايي نمي يچ كدام ما دراز نيستيم و راه ميگوري نيست و ه

   

  ساقي قهرمان
  

  2005-01-18  

  ادامه دارد 

   

  ؟ ست چرا شب بي آسمان كرمان روز بي مزه اي
  ؟ خورند ي ما مي اند و به گونه چرا آسمان كرمان خار دارد و خارها چرا از آسمان دلنگان

  ؟  رود ن چرا از آسمان تورنتو بيرون نميكرما
  ؟  كرمان است رامين چرا زخمي كرمان است و زخمي
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  ؟  رسم به هوايي كه كرمان نيست دهد و مي رمان چرا مرا به رامين ادامه ميك 
or is indeed my own teeny weeny danlgling Prim Minister who is so aint, or is 
or aint mine 

   

  تا وحشت شب اندكي كم شود وحشت روز اندكي كمتر شود لبخند بزن به روي زمين

  گاهي بخواب روي زمين 
  

هاي درختانش از جا به جا  هايش و نازش كن تا ريشه همين را بغل كن ماچ كن دستت را فرو كن لاي لايز
كه خم شوند روي تو نازت كنند و از روي   ها را با خبر كنند شوند و سر بتكانند و آماده باشند كه سر شاخه

هايم را كه وا كردم سرم  ند و چشماي آويزانت كنند و تابت بدهند و تابت بده زمين بلندت كنند و از شاخه
  گيج رفت بستم و از طناب پايين سريدم و رفتم دوباره زمين را زير و رو كنم 

   
   
   

2004  

   



 

 

برد دست به من میدست من است و  79  

 

   بانوها

 

 آن جا را 

كند و كسي نيست  كه علف از زمين ستاره از آسمان نگاه مي   

گذارم روي اين تيغ  كند ببيند چرا گلويم را نمي كسي نگاه نمي  

اهم براي نشستنخو مي   

   

خواهم از زمين بيرون نمي      از جهان بيرون مي      جاي زير زمين را نمي     جاي روي زمين را مي  

  

زند گوش كه ندارم اگر با اين انگشت زند تبر از تورنتو مي تيغ از تهران مي  

 صدا را به گوش سر فرو كنم كه تيز است و 

خش   كشد صدا خشششش مي  

كه شيرين هم هست شور هم هست شاديانه هم هستاي  ينبا ش  

رود خششش مي     آيد از خود بيرون  با خ مي  

  

كندم ديوانه دورم را بسته جهان رها نمي  

؟ اين جا كجاي جا است   

  

بينم  مي  



 

 

برد دست به من میدست من است و  80  

 

بينم سياه مي  

بينم من اين ديدن ديدن را مي      بينم من نمي  

بينم سفيد مي  

در هم بروند يا رفته باشند بينم نمي     بينم جدا جدا مي  

رود بينم، مريضم، سرم گيج مي وقتي مي  

بينم سياه سفيد را با هم مي     آبي سرخابي را    نارنج نارنجي را  

بينم رود مريض احوالم در هم مي چون سرم گيج مي  

  

مانند جدا جدا از هم همه حالم كه خوب شد از هم جدا مي  

  

ين زير زبانت بگذار زبانت را چرخي بده بسم را ببر روي زباني اقاقي بچ خواهرت را از شاخه  

موهايش را تف كن        خواهرت را بمال به سق دهان تا پاك و پهن شود  

  

كند جهان سر اين كوچه ما را گم مي  

  

ها كه همين حالا گيرم قلبم گرپ گرپ بكوبد به ميلهتا من از كدام پاسبان سراغ كدام زندگان را ب  

هزار سال از روي شب پريد روز صد  

  

شناسد اي كه از بي رنگي رنگ وا نمي مالد پدر قحبه يك پنجه رنگ آبي به صبح مي  
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ست كبود از وحشت شما اي گفتم آبي رنگ مرده      حواله به نارنجي دادم   

د تا پاسباني كن اي كه جهان، سر آن، رد ما را گم مي سياه از سرماي كوچه        ست رنگي اي گفتم آبي مرده
 ته

شود اش سبز مي كوچه  

  

كندم بيرون شوم از جهان كه رها نمي از شما كه بيرون نمي  

گذاردم به زاري فته ديوانه از خودش بپرس چرا نميدورم را گر  

  

شود ريخته به دهان رودكي هاي همه از همين جا كه دهانشان شروع مي دندان  

زل بيرون بكشيم بنشانيم كنار اين روي غزال ناب كنيم تا حافظ را از زير اين غ ما كوه مي  

 مهدي اخوانمان را برداريم بتكانيم بياويزيم از هلال ماه معصوم

هاي سمرقندي خودمان چند ؟ زير گلويتان از همين سوزني  

  

لاي دو انگشت     برندش رفقاي كمر باريك با را اگر بگذاريم كنار شما مثل سيگار به لب مي*با  

شمم كه چشمم سفيد استدودش به چ  

ديم همينجاهاييماگر بگر  

  

 اگر نگرديم همين جاهاييم

 پشت تورنتو ايم
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 پاي تهرانيم

؟ ستيد، هستيدشما شهرزاد قصه گو كه ني  

  

؟ كوريد  

؟ نمي بينيد   

 شاه 

 تيغ را

 امشب

 مثل ديشب

هاييد به خاطر شما كه شهرزاديد و از با نام و نشان  

 از بانوان دريغ فرموده

  

كمر باريك گيسو كمند آيا شما چه چيزتان بهتر از اين همه بانوي ابرو كمانِ  

 كه پشت اين در نوبت گرفته منتظر آن تيغ

زيرا      نشيند كه بر فرق فرق فرو مي  

  

؟ ؟ چرا تر از همه همان كه تيغ شاه گلويش را بوسيد و گردنش را تف كرد زيرا مقبول  

يده و دامن ندريده و زن نپسنديده و پهلوي پاره نشده و متاع روي دست جواب اين تن نخريده و گلوي نبر
؟ مانده به گردن شماست  



 

 

برد دست به من میدست من است و  83  

 

  

كنيم چشم حالا شما  بگوييد ما گوش مي  

ايم ما از خدا درخواست كرده  

 به دفعات

به جهنم    بريزد      موهايش را     بتراشد    كه سرش را  

  

 يا همزمان با زمين ععتصاب قضا كند

ما را رها كنندكه ش  

  

؟ شما  

؟ كوريد شما  

  

؟ جهان شما را از كجاي جهيدن پرت كرده به اين تيغ  

نماياند به اين جاي پرت پرت مي      ماي شما را      حالا كه اين پرتاب از شما  

؟ زند به اين جاي شما تيغ از كجاي ما بيرون مي  

گذاريم اگر گلوي كوزه لب به لب آب  كوزه مي؟ ما از كجاي هميشه لب به لب اين  اين جا كجاي گلوست
؟ ؟ وقتي كه كوزه لب به لب آب نيست چرا بريم، نيست و كوزه را به سر دوش مي  

  

؟ كنيم همين امشب قصه را گوش مي  
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؟ كه تا به صبح اگر نرسيد شب خوبي بود  

؟ ايد ؟ يا رسيده ايد آيا شما به شهادت آمده  

    ؟ دهيم گرافي هر روز به شهادت اين همه را ميهاي تل شاهديد كه ما در اين قصه

  

؟ دانيم امروز روز هفت و بيستم گرسنگي است مي  

؟ امروز روز هشت و بيستم گرسنگي است  

؟ امروز روز از همان اول گشنه و جوع داشته و روز از اول  

  

؟ ايد رود دلم شما هم گشنه ضعف مي  

؟ ايد يا شاهد گرسنه  

نگي اين جاست كه هست؟يا شاهديد كه اين گرس  

ايد؟ به شهادت آمده  

ايد؟ يا رسيده  

؟ ما كجاي اين جاييم  

؟ رسيد رسد نمي شما چرا اين جا كه مي  

–تا همين خط آخر كه ما رسيده و   

؟ ؟ از اين جهان ورق بزنيم  

جهاندمان از خود بيرون كه مي  
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 از خاك بيرون

كند آن زير كشد ول مي فرو مي  

ترسم اين زير مي  

ترسم ترسشان گرفته  ها خود از اين مي  اي  

  

؟ كوريد شما  

؟ شهرزاديد شما  

   منتظر شاه   اند سر كرده   هزار شب هزار بانو نشسته دو زانو

رسد و آخر سر ي شما به سر نمي قصه  

 تنها تنها به شاه مي نشينيد شبيه بانوها

كنيد و  شاه را به زاده مكرر مي  

كنيد و  لب تيغ را لاي دو لب قايم مي  

؟ ي تيغ تيز رويد كه تيز است لبه و در ميشويد  و از خود به در مي  
؟ گوييد ؟ به ما چه مي گوييد ؟ شما چه مي ست اي اين چه قصه  

  

 ام روز

 خدا

 كه 
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ما را به    هاي پشت ديواري از حال رفته دلش ضعف رفته گشنه كودكي شده بيرون از شكم ما پشت ميله
شبيه بانوها     به تكرار  به شاه نشسته  كنيم از سر تا پا د به خود شما را شماره ميه ما خوحال خود گذاشت  

  

 ام شب

؟ كنيم گويي آن تيغ را چكار مي بنديم اين قصه را نمي كنيم آن آغوش را مي اين در را وا مي  

؟  كنيم ما تيغ را چكار مي  

 قصه را چكار ؟

ما را چكار*ما  

    

2005 



 

 

برد دست به من میدست من است و  87  

 

  خواهم چه مي

  

1 #  

   آيد گوش به چشم نمي 
   رسد چشم به گوش نمي 

  آيد دل به دست نمي
  رسد دست به دست نمي

  سايد زانو زانو به زمين مي
  رسد به زمين شانه مي 
  نهد سر سر به زمين مي 

  مالد دست دست به زمين مي
  دوزد چشم چشم به زمين مي

  خراشد ي پا به زمين مي پنجه
  شود دست روي زمين چنگ مي

  شود رو به زمين يدهن وا م
  زند دندان به زمين مي دندان 

خورم هر بار دوباره و گريه و اين چيزها و عق زدن و هق هق و  رسد اينجا كه من زمين مي وقتي كه از راه مي
  همين چيزها و 

  كنم و پيدا نمي

   # 2     

  آيد گوش به چشم نمي 

  رسد چشم به گوش نمي 

  گيرد دل به دل نمي 

  خورد يدست به دست نم 

  زند زانو زانو به زمين مي 
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  مالد به زمين شانه شانه مي 

  زند سر سر به زمين مي

  زند چنگ  دست به زمين مي 

  دوزد چشم چشم به زمين مي 

  خراشد ي پا به زمين مي پنجه 

  دهن وا مي شود 

  دندان به زمين مي زند دندان 

  رسد اين جا وقتي از راه مي 

  خورم اينجا وقتي به زمين مي 

  دوباره  هربار

  و گريه و اين چيزها و عق زدن و همين چيزها

  ؟ خواهم از اين چيزها من كه منم چه مي

  2005  
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  رسانده لبچيزي شبيه جان را به چيزي شبيه 

  
 كند نمي        عشق      با يكي كه باشم

   

  كند نمي عشق        كنم من مي

   

  كند ام مي عشق اگر بكند با من كه يكه

   

    كند نمي  تا كه هستيم دو
  كنم  كنم عشق نمي من كه مي

  كنم كنم عشق را نمي عشق كه مي

  كنم  منبازي مي  كنم وقتي كه مي

        كنم عشقبازي نمي 
   

    كند كند اما بازي نمي عشق مي     كند عشق، بازي نمي
       اگر بكند، عشق نمي كند 
  كند كند بازي نمي عشق، عشق كه مي 

   

         كند يكي يكي مي        كند مي عشق      اشيميكي يكي كه ب  و  باشم يكه كه
   

كنيم خود را به آن طرف كه آفتاب رفته  نشينيم يا نشسته ننشسته دراز مي نشينيم يا نمي مي
كه رفته و سايه كه  ،سايه انداخته دراز در خط آفتاب ،است و اين طرف كه رفته است و سايه

ها را از  انگشت ،هستيم و آن يكي نيست كه باشد از آن طرف كه و هر كدام ،انداخته سايه را
  كنند كنيم عشق مي خواب بيدار مي

   
   

شويم هر يكي يك  دو سوي دو راهيم زيرا راهي كه ميما در دو سوي دو راهيم و بي سبب در 
به هم راه   رويم و يو به هم نم  ايم اما به هم نرفته ،هرازچندي به راه روانيم  راهيم و هر چند

 ،ايم كه به آن يكي اگر راه داشته باشد اي تكيه داده و هر كدام به ديواري از اتاق خانهنداريم 
راه بكشد، عشق  ،و به آن ديگري كه آن سوي آن يكي است ،و راه اگر همراه باشد

           كند نمي
           كند عشق نمي    اما     كند مي

  كند  ميعشق با يك فقط عشق 
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  كند باشد نمييك اگر يكه ن

  كند  تا نمي 2تا  2با 

  كند و سرش رو به آن طرف كه  كند و يكي از ما كه يكه است مي شويم مي سه تا كه مي
       كوبند شوند و مي دو تا به هم ميخ مي

   

خيزم از جا از كنار كاغذ و قلم و خامه و بياض و سياهي روي سفيدي و صدا در  من بر مي
و  تاپ من است، از كنار آن يكي كه آن طرف نشسته -اي بي سر و بي پايي، كه لپهو
    روم ميايم مي  آيم، روم، مي عشق عشقعشقعشعشقشقشقش مي عشق گويد عشق مي
         مي  نشينم لب پنجره پشت ميز دستم را ستون سر مي

  بي  كنم دست ديگرم را از خواب

  كنم روي سي دار مي

  نه حمايل مي 

  : يمگو
  كند اگر ما بكنيم عشق، عشق نمي

   

       كنم از پنجره پايين مي از جا و آن يكي را از جا بلند ميشوم  بلند مي
   

د و دست من است و دست به من رَب و دست مي ،اين عشق فقط همين است كه دست است
ها را  د و تنخواه ها نمي خواهد و تن خواهد و تنها مي خواهد و تن را تن مي و تن مي برد مي

تمام  .خواهد بنشيند فقط با يك تن كه تن خود من است بازي كند مي خواهد و ميتنها تنها 
ها  بكشاند روي زبري    هاي اين تن را با حوصله با حوصله زيرو زير و رو كند  گوشه
  را بكشد تا اين پايين و از اين پايين برود بالا تلو بخورد  شكلي از خط    ها نرمي
  با اين كف دست از اين جاكاري نكند غير از همين كه هي برود هيچ 

   
   

  از اين جا سر بزند 

  سر بزند به اين جا 

  دست بزند
    با سر انگشت بزند

  دست را بكشد كنار 

     زبان بزند
  با سر زبان بزند 

  زبان را تو بكشد 
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    چشم بزند
  زند  سر بزند به آن جا كه زبان مي

  ن بزندزند ت از هر چه سر مي

  زند دل بزند  تن كه مي

  اين سرم سر رفت     سسرم رفت اين   رفت  سسرم زند جار بزند كه اين دل كه مي دل

    سر، كه رفت، از دل، زده باشد و از دست و سينه و من و لب، دلزده باشد
  از جا بر آيد كه بيايد به هم بزند 

   

       ندروتختي را پس بز       به آن اتاق بزند      از اتاق بيرون بزند   پا بكوبد به زمين
  تن من   ول شود بي كه چكش به من به      نفس بزند        خف كند زير آن روتختي

     
  كنم اين و نگاه مي  احوال ي همانم در هم نشسته مي

   

  خندم اين مي

   

  اين   كنم نمي  من

   

  كنم را نمي  عشق

        
  كنم  ي نميكنم باز كنم من نمي منبازي مي

               
  منم  ،كند عشق را اسم آن چيزي كه عشق مي

   

گذارم زير باد پنكه هر كس از راه برسد از  مي       سر زانو و بازوها را     ها و پاها را چشم
  اند و اند اند و اند و به لب، به لب رسانده زنم كه جانم را به لب رسانده پرم جيغ مي خواب مي

  ...    و

      مو ي شود دست از چنگه خالي مي        شود از پيش چشم  يب ميغ
  گويم به لب به لب رسانده به لب رسانده به لب به لب رسانده  مويم مي مي

   

         چيزي شبيه جان را به چيزي شبيه لب رسانده
   

        به لب رسيده چيزي
   

    از من چيزي به لب رسيده به اين لب رسيده
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  شوم  نمي       شوم از زير باد پنكه بيرون لوله مي

  شوم حالا نمي

  كند  اگر بشوم عشق، عشق مي

  ؟  ؟ كي را ؟ چي را كنم عشق چرا بكند ؟ من نمي چرا بكند
   
   

2005  
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   عشق و عود 
 

  عود را گايي هاي موقر مي دوستت دارم با انگشت

  
    به عود   مالي ترانه را و تخم را مي

  
   هاي موقر  عود با انگشتبازي با  عشق مي

  
    روي پاخواباني  ميدهي عود را  عاشق توام توي بغل تاب مي

   

    اي فاعلي پسري پدري آوازي تو  خورده چاكتو مادر 

   

   كني آواز  آواز تويي هميني كه مي

   

  . عاشق. من

   

    فرقي هست در ميان و در ميان و در ميانه فرقي هست

   

  ان اينجا و حالاايستي مي آنگاه كه وا مي
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  خيزي از جا  آنگاه كه بر مي

   

  روي دور روي از اين جا از اين جا آنگاه كه مي آنگاه كه مي

  كني ناگاه كني ناگهان مي مي  كني ناگهان  مي   بعد 

  

  از اول       نه،گويي  و مي        گويي آنگاه كه مي

  
  .عاشق. من

  نيك مي     سپسو  

  ؟  بيني ايم نمي مرده      دهي به گذشته و اين جا آينده را هل مي و پس از آن ميان حالا 

  خود تو     تويي        ؟  وا كنم چشم چرا 

  چشم كنم چه فايده وا كني هيچ،  كني و اصلا نمي كني و نمي وقتي نمي

  

  كني پس از آن و مي

   

  ؟ اويي    كنم نگاه نمي

  ؟ اويم    كني نگاه مي

   

     ي عود من دف خوشهگيرد توي بغل خر مي
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      شوند به شيون  گر مي توي بغلش دلبر پچپچه

   

   زندش كه گريه كند كه ول كند كه برود كه برود كه ول كند كه بگذارد كه واي بكشد آه مي

   

   اين آواز اين سكوت 

  كنان ين آه اين دف ِ شيوناين آواز اين سكوت ا 

   

  .عاشق. من

  سپسو  

  عاشق تو 

  و حالا ؟

     .عاشق. من

  و حالا 

  من عاشق

   

2005   
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كشي -خود   

  

  خورد زمخت بود دستي كه ما را مي         ما نازك بوديم 

   

           خورد زشت بود دستي كه ما را مي          ما زيبا بوديم
   

  حزين     خوانديم آمد آواز مي صدامان كه در مي

       نتركان زيبا را   :  كه بر سر ما مي فشرد هشدار مي داديم  به پا
   
   

وزوزوز نيش و عسل دارد تهران كه ديروز باغ سينما بود و شيراز كه   زنبور است ي هحالا و اينجا لان
و اصفهان كه عكس باغ در آب بود   باغ انگور بود مشهد كه باغ انار بود و اروميه كه  باغ حافظ بود و

شا بود و تبريز كه باغ شهريار بود و رامسر كه باغ يبود و آبادان كه باغ آت  و كرمان كه باغ چشم
  ها  در ها بسته بود روي كوچه    شد ديد بيكيني بود و من كه هيچ نديده بودم زيرا جايي را نمي

   

  خواستيم از خدا  خود را مي ي هما كليد خان

  از خدا و از ايشان   خواستيم خود را مي ي هما كليد خان

  تيم زيراخواس ما كليد خانه را مي

   

  ما را در خانه حبس كرده بودند -1

  دادند ما را به خانه راه نمي -2

  دادند ما را گرفته بودند و راه نمي -3

  دادند ما را ول كرده بودند و راه نمي -4

  خواستيم و  ما كليد را مي

  خورد زمخت بود و  هايي كه ما را مي تدس

  هاي دراز داشت و  ناخن

   

  ديده بوديم

  را ها  ناخن

  زنند ها دراز درازند و برق مي هاي پاره كه ناخن شنيده بوديم از پوست

   

  ريخت با صداي اين همه پا كه ناگهان هجوم  اين صدا كه بر سر ما مي
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مي  گرپ در قلب ما گرپ    هاي لخت سيماني دراز مي آورد به حمله روي سنگفرش خيابان
       ن و اين و آنو اين صدا و اين و اي    مي گرپ گرپ  گرپ گرپ

  همه با هم 

   

        ما گشنه بوديم
  خورد سير بود  دستي كه ما را مي

   

  ما خوب بوديم

  بد بود  خورد دستي كه ما را مي

   

  تراود به ناز رقصيديم مثل آب كه از چشمه مي مي

  كوبيد  خورد شالاپ شالاپ به آهنگ مهيب پا مي دستي كه ما را مي

   

  مهربان بوديم 

   

  اخلاق بود  خورد بد بود بد جنس بود بد كه ما را مي دستي

   

به دندان   خوردند  به دندان كشيدند  خوردند  خسته شديم از اين همه كه ما را به دندان كشيدند 
     خوردند  كشيدند

   

  بلند شد    رفت ير پايي كه روي شهر راه ميز   صداي ما 

  كلفت شد    رفت زير پايي كه روي شهر مي    صداي ما

   

  جيغ شد

  گريه شد

  هوار شد 

  عربده شد

  خورد را ريختيم دستي كه ما را مي      همه را ريختيم از شهر بيرون      ريختيم بيرون

   

     ما حالا ماييم
         حالا فقط ماييم

           مخود مايي 
  ما كه هنوز همان هنوز همان هنوز   خوريم ما را مي

    همينيم كه هستيم      ماييم اين كه هستيم     هستيم      ماييم ، نيست حالا كسي
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  ما بيرون  ي هكشانيم از سين گيريم كه به دندان جگر ما را مي گيريم از اين مي درد كه مي

      كنيم خون جگر را ما نوش مي ي هكنيم خون جگر را از سين نوش كه مي
   

ما بيرون جويده به دندان فرو  ي هكشيده از سين خون و جگر را به دندان     درد ماييم     ما درديم
  به شكم ايم برده

         دور گلوييم  ،دست و دهن  كه سينه و جگر و
     فشرده روي سر ماييم    پاييم

   
   

2005  
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   شاپور اگر
 

سطبر      ران رستم  از زانو به بالا       تا زانو  پاي رودابه       پاها نازك   

  بازوها بغل به بغل با سينه      نداشته باشد اگر       وقتي كه زيرپيراهن به تن داشته باشد      بازوها لاغر 

 سطبر      بازوي اسفنديار 

      حتي اگر گشوده باشد     در همه حال    غنچه    بيرون پريده از زير پوست     قرمز      ها لب 

  چشم       ليلي شوخ چشم اگر باشد و      چشم ليلي     آهو چشمĤبي اگر باشد و      چشم آهو     ها چشم
  و  تهمينه گاهي پس از گريستن خنديده باشد اگر      تهمينه

  زمخت      زبر      سياه  ها دست 

    باريك      گردن 

          گلوي گل اطلسي        گلو

  زبر زبر  گاهي      گاهي نرم      چانه گاهي زبر 

       قاق كشيده        ها گونه  

  هاي پهن قد كشيده  مرواري       ها دندان

         لاغر      گرد گرد        كفل گرد 

     زيرا ما را نزاييده        صاف صاف       شكم صاف

كني توي موهاي توي  گذاري و همين و دست فرو مي سرت را مي       ي نرم و سياهسينه پوشيده از موي 
         اي سينه  كه پدرسگ چه     يا چيزي مثل آن       سينه به دعوا

       لاغر      خشك        خشك      زانوها 
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دراز شده به         ياك يا شكلاتته رنگ تر      قايم      قرص    درشت      بلند به قامت       زيبا      كير
وب روي آتش تاول زده باشد و شده باشد و مثل ترياك كه خ       ناز حتي وقتي دراز نيست و خوابيده 

    خم  بخواهي تكيه كني به پشت سر و ول باشي يا     سر را سنگين كند كمي و   رود و فرو كه مي     

          گاهي از ته تراشيده       گاهي كوتاه كوتاه      كوتاه    موها

خورد روي  زي مثل صبح سحر از گلوي او قل ميداني چي خواند و آواز و مي كند انگار مي صدا مي         صدا
          بندي هايت را مي چشم       خواهد بپري دلت نمي     خواهي بپري جهان و از خواب نمي

گويد اين چرا اينهمه  خواب تو خوابش گرفته با خودش ميخواند چون كه از اين همه  آواز، آواز نمي 
      ؟ خوابد مي

   

  خيزي چون تو هر روز از جا بر مي        يزيخ بعد تو از جا بر مي

چون كه تو هر روز    روي تو هايش با سر مي كني دور گونه هايت را حلقه مي نشيني دست روي زانوهايش مي
    روي تو با سر مي

     ري سياههايي دا تو چشم 

  موهايي داري سفيد

  هايي داري كمرنگ لب

  هايي داري گرد گونه

  هايي داري ول پستان

  كمي داري ولنگ ش

  هايي داري لميده  ران

  زانوهايي داري زاورا
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  هايي داري نرم  دست

  هايي داري خشك ناخن

  چيزهايي در تو خشكيده كه بي آنكه آب نخورده باشد خشكيده 

  زند  هايت ته كاسه، جهان را چشم مي اي چشم تو بي آنكه آب نخورده باشي خشكيده

و اين جهان اگر اين همه        و اين جهان چيزي نيست        تو اين جهان اگر چشم بخورد چيزي نيس
    نباشد چيزي نيست

    

2005  
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  سيب

   

  سيب را بكن از شاخه بمال به آستين ببر به دهان

   

  ي حلبي جوري بخور كه انگار خوردن، رخت شستن است توي طشت ترك خورده

   

  پوست را به دندان بكن چرخي بده دور دهان قورت بده

   

  گوشت را با گوشت و آب بكن به دندان چرخي بده لاي دندان آب را قورت بده

  گوشت را از پس آب قورت بده

   

  اند ها كه در مغز سيب جا گرفته دندان دندان بزن تا برسي به دانه

   

ده تكه تكه هر چه ناخوردني مان  دم سيب را به دندان بكن تف كن         ها را به دندان بكن تف كن دانه
  بجو تف كن

   

  دندان فرو كن    ي بالايي سيبي ديگر بكن از شاخه         نگاه كن به درخت

  تف كن       بده      قورت     بجو 

   

  قورت بده   بجو         دندان فرو كن         بكن از شاخه        سيب ديگري را
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  تف كن

   

  دلت به هم بپيچد         حالت به هم بخورد از اين همه دندان دندان

  بنشين پشت درخت

   

  دراز شو روي زمين      برگرد جلوي درخت      معده را خالي كن روي زمين

  سرت را بگذار روي بازو

   

  هاي مارموذي ابر و خورشيد خاك بر سر و دل بده به خواب نگاه كن به آسمان و آن آبي بي حيا و لكه

  بخواب

   

2005  
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   ين اتاق كه هستم باشيمصد و هشتاد اگر توي هم
 

  صد و هشتاد  ي هپاها را وا كرده به زاوي

  نشسته 

  درخت بودا 

  ريشه بي 

  بود 

   

  تكيه به ديوار           آن دور              من ايستاده

  نزديك آمدم

  حالا زنبور منم

  خم

  لاي پاهاش    روي گلي سياه كه نشكفته

  ؟  نيش بزنم

  وا شود 

  ؟  و ديگر

   

  اتاق صحرا بود شاپور غنچه مي شد اگر اين

  من نيش زنبور
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  شد اگر اين اتاق آسمان بود شاپور شهاب مي

  ابركبود  ي همن تود

   

  اگر اين اتاق خدا بود 

  من جهنم بودم 

  شاپور ابليس

   

  اگر اين اتاق همين اتاق بود كه هست

  نشيند روي تخت شاپور مي

  صد و هشتاد  ي هپاها را وا مي كند به زاوي

  ام روي گلي سياه نيش بزنم من آمده ايستاده نشسته خم شده

  پيش از آنكه وا شود 

  روي مبل    بپرم بروم بنشينم آن ور

  صد و هشتاد ي هپاهايم را وا كنم به زاوي

   

  سايد پاها را ببندم دور سرش  هايم مي هايش را كه به لب لب

  پاها بفشارم هايم را لاي دندان بفشارد سرش را لاي همينجا بماند لب
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  پيچيم  زاويه كه هستيم سر نداريم صدا نداريم چيزي هستيم كه مي

  دست نداريم پا نداريم گونه و گردن نداريم

  هاي بوسه نداريم  لب    هاي تابيده لاي مو نداريم انگشت   مو نداريم

  شب نداريم روز نداريم زانو نداريم كف پا و انگشت شست پا نداريم 

  افتيم فس ميپيچيم از ن مي

  بينيم دور گردن هم گرديده  پاهاي هم را مي   شويم از هم  بيدار مي

  شود  صداي موسيقي هم بلند مي

  شود بوي قهوه هم بلند مي

   

بعد       شود گم نمي    كند  را پيدا مي هاش هاي من اول لب لب      روند لاي موها  ها فرو مي انگشت
آن داستان محشر را كه معلوم  ي هروند و نقش ند و پاها لاي پاها فرو ميكن ها را جابجا مي ها پستان دست

آيد كه نور پاي پنجره بس نيست اين  ياد شاپور فقط مي     آن يكي    نيست كي قرار نيست بسازد فيلم و 
  ؟  ؟ چراغ از كجا ؟ نورش كم است كند زنبور چرا وزوز نمي

  ؟ ؟ كجا بودا نشسته بود

   

 2006  
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                           جون 2006

    .  رفت   .  آمد 

                 .   ساقي قهرمان             

   

  آيد اينجا تا پا عشق از سر مي 

  شود يك روز توي كس پنهان مي

  يا يك سال  يا يك شب يا يك هفته يا يك ماه

  آيد مي از سر  كس  زند از  بيرون كه مي

  تا پا

   

  رود مي

  آيد ميبه زبان 

   

  گويد چيزي نمي

  گويد هيچ نمي

  آيد  از سر مي

   

  آيد از سر تا پا  عشق اينجا مي
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  رود نمي 

  رود نمي

  پستان رود تا  مي

  شير شير

  آيد خون مي

  ريخت

  عشق مي ريزد از خون

  شود نمي

   

      از خواب بيدار شدم ديشب كه نخوابيدم تا صبح

  ره وا بود توي باغ ظهر شد از جا برخاستم خواستم بپرم از پنج

  گل بچينم براي گلدانش 

   

  شود شود شب مي كوچه خالي كه مي

   

  ز در رفتم بيرون ا        كه نخوابيدم تا صبح     حالا امروز صبح كه نخوابيدم تا شب 

  قهوه خريدم 

  خوشحال
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  بيكارم

    عشق از سر آمده از دست رفته است

  اند  مشغولياتم از دست رفته

  خورم خودم قهوه مي

  خورم بعد چاي مي

  گشنه نيستم

  خورم آب مي

   

  كشم تنگ مي شوم پيچم دور گلو مي كشم مي روم پاي آينه يك رشته رگ از زانو مي مي

   

  كنم  بعد كار مي

  امروز تا شب عاشق نيستم 

  كنم  كار مي

  او رفت 

  از اينجا 

  از سر تا پا بيكارم

   

  آيد از سر او مي
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  كند آيد نگاه مي مي 

  ب زير گلو را ديديك وج 

  يك وجب زير ناف را ديد

  يك قدم آمد تو رفت 

  بد نيستم خوبم 

  ام كار كنم رفته

  دلم خالي است 

   

     اسمم ساقي است    سيگارم را دود مي كنم توي باد 

  
   

 2006       
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بهاريه    

  

    1 

   

  امروز روز اول فروردين است 

  بهار

  از سوراخ زمين

  رو ب هوا تن كشيده 

  قامت هوا پاشيده روي زميناز 

   

  اند  اند و پر كشيده ب تن كشيده  هاي سفيد چادرشب سياه اين همين بهار است ك آمده ك قناري

  چون ك بهار آمد ب صحرا و در و دشت       جهد ور نمي       پرد حالا گنجشك بالا مي

   

با معرفت سري تكان     كند است ميسر ر   داريم از روش تا پا بر مي   شود  له نمي علف زير پاي هيچ 
  دهد مي

   شود توي شيشه از همين بهار دلكش است ك سرشير مي     شير
  بند آمد امروز ك روز اول فروردين است     هاي كارد خورده خون، انيس غم

  من امروز پيش تحويل سال بند آمد زيرا  ي هريزي ماهان دماغ هر روزه و خون حتي خون

  ها نيست  ف كاريبهار جاي اين خلا

همين الان شاخ مان ك بهاران رسد ز راه و  و خوش ب حال ما شاد شاد پريديم از جا و نشستيم سر جامان 
  ها جا بگيرند گيرند تا بعد لاي ميوه ها جا مي ها لاي شكوفه كرم اند و  ارغوان و گلابي پر شكوفه

     هاي خالي را پر كردند پستان    ساعتي قبل از سال تحويل عاقل شدند   گاوهاي سينه فراخ 
  كنند  كشند و زمزمه مي دم ب ساعت ماغ مي 

   

     2  
   

  دانم  خودم مي     دانم من خنگم ك قدر بهار را نمي

  دانم اين بهار  خنگم ك نمي

  از دو بمب اتمبي بهتر 

  دهد و  نژاد را مي هاي آهويي ترتيب عقرب

    نسيمي بالا كشد ب كلاه و گيس و چادر و عمامه را مي
  هاي سر ب هوا  هاي درخت روي شاخه

  ن اينكه دارشان بزند، ن، 
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  وزد ته سرشان، كاري است بهارين  كند و شلپ مي شان را لخت مي همين ك كله

   
   

     3  
   

  ما بش بزند ي هي جيب هر ك دوباره بهار را ب خانگذارم تو من عاشق هرچه بهارم و خودم را مي

   
   

     4  
   

  اندازم دست و  نگم ك روز نوروز را ميمن خ

  رسد ك اين همين بهار است ك قيژقيژ  عقلم نمي

  كشد ب سوهان  هاي مرا مي ناخن

  ريز  اگر ن با كدام ناخن خون

  ها را ك چشم ديدن بهار را  چشم آن

     ندارند و نداشتند
  و 

  داري و  روز و روشن و گندم و شادي و زندهاز اول از 

  نيك 

  يا گفتار

  يا كردارش

  در آرم؟     ترسيدند مي 
  

   5  
   

  حق اهل ايران است         بهار حق هيچكسي نيست 

  هاي زمستان و  ايستد زير برف جا مثل ما خبردار ب انتظار بهار نمي هيچ كس هيچ

  شمارد تا سر تحويل سال  نفس نمي زمهرير را نفس

  اما   كنم خورم شوخي نمي م ميسقَ

  : اند ل ايران بر سه قسماه    تاريخ گفته
   
   

     6  
   

  رود گاهي من چ كنم ك بهار مثل خار فرو مي
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      7  
   
   

كنند  سم دو تا لاي گوش و توي گلوي هم گير مياز آن س ق  

   

  دانم ؟ نمي ها در آورم بهار را چگونه از آن

  دانم ؟ نمي ها چگونه فرو كنم ب اين

  دانم  ؟ نمي ي از آحاد ايران در آورمبعضي از اكناف ايران را چگونه از بعض

   
   

       8  
   

  ؟  دانم برگي اگر بكنم خواهم مرد دانم، نمي چيزهايي هست كه مي
     چكنم  كنم ب در نمي سر 

   

       9  
   

  دانم بهار، بهار است با اين حال حواسم هست مي

                  خوشگل است اما هار است

   

      11  

         12  

           13  
   

  رسد غمي نيست، بهار هار هم ك باشد و دال و درخت را بدرد ك بيرون بزند، ب يك ماه نمي
  زخم و زيل است و صحرا  امروز روز سيزده فروردين است

   
   

  85اول فروردين 

2006  
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 افتاده روي گلوي تو   پرده دارد   چشم 

  

 ازار سرم را گيج جرنگجرنگ نالش خواهش نكرد ب       پرده را پس نزد كسي مثل تو نخزيد توو

  از سوراخ چشمم ِ ودكا تا ته دل نريخت مثل تو  ِتحش از گلو پايين نرفت مثل شات تلخ 

   

    مثل نفسم كه گرفت   ات را پس بگيري اگر ناله    اگر گريه كنم   ها باشد بوي گريه اگر بوي تمام اين
  دور بزند دور گردنم مثل بازويت آن شب كه ناگهان از جابازو   اگر دست فرو كنم توي بازويت 

   

  ي ما بود از پنجره بود  ن زيرزمين خانهي ز قرص بود يا از تو بود يا از گريهآنهمه ولوله از 

  كه ناگهان از    هاي يكي يكي توي سر ما  پريدند از قرص  آمدند م همه مي

   

  هاي تنت را كني تكه ه ناله مياي دوبار تكه ديدم پريده پريدم از بيداري تكه

   

  بردم 

    

  سرم را مال خودت كردي چسباندي به راه گلويت

   

  اي از راه ِ زبان ِ زبر ِ گربه  يكي يكي  دوتا دوتا من   ها را دو تا دو تا تو  قرص

  ها هاي نرم دور انگشت يا انگشت 
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     پريدم از جا

ها يكي را جست و قورت داد و نخوابيد تا  از انگشت    دهاي خود تو بو هاي تو كه انگشت سرم روي انگشت
  خود صبح 

   

قرص   قورت بدهم  به دهان ببرم  اده تا از جا بپرمراست ايست    ات سر جا صبح انگشت قورت داده
  بخورم دوتا دوتا 

  ها را بالا يكي يكي  قرص  برد كه بستني اگر بخواهي بخرم خوابت نمي

  شوم از جا  يكي بعد از آنكه شق مي   ه ريختبا چاي، يكي بعد از آنك 

  بيا زير گلويم اينجا     بگذر   نپر   بپر   پرم مي 

باشد كه روي سينه افتاد مثل  ي سرم هاي ديوانه خوندويده ي هق يكي يكي بوي همه  اگر بوي ه        بخواب
ديشب هنوز همان كه دوستت دارم سر  از    ام سوخت زير سر سينه      هم نبود هم بود   ديوانه      گربه 
  پشت كمر هم سوخت  زير گلو هم سوخت لب سوخت گونه هم سوخت زانو سوخت سر اين "تا بعد"همان 

  شب نخواب چه فايده  

    كنم اما اين باتلاق فقط اسمش بود باتلاق  من فكر نمي

شد و تازه كار بود و هيچ به  مي لايش طعم عرق و عطر سيگار و نان سياه و بوي صداي تو كه رنگبرنگ و گل
كنم هيچ  حتي حس نمي    كركنم هيچ ف اما من فكر نمي   مانست حتي وقتي فرو رفتيم تا ته  باتلاق نمي

     زنم گاهي ببينم چي  اما زبان مي    حس

   

2006  
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   هيچ

 

روم و يك تو از روبرو  كه راه مي       پنجره از خون  

  

ا و تو اگر سرد شود كف دستم هو  

  

آيد اما از روبرو صداي تفاهم تو مي     خالي نشد     گردن و خيابان  شال ابريشم شد دور    باران     

  

ها و زير كمر تو را  هاي لاي ران سر زن است كه كهنه شد از بس پوشيد پوشيده ،خالي  

  

ها از خواب به خواب از سر صبح  صبح  

  

و ي ت و آواز و گنجشك از سينهسيگار   

  

اي كه پايين بيفتي اگر نگاهم تلخم ديوارم پشت پنجره      

  

هاي ِ در آغوش ِ در آغوشت راهبرگشته     

  

     تماشا و عشق يعني تماشا
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ملالي نيست جز    شود وا مي     ها ِ نامه شوند سر  سگ مي   

  

 دوري تو از كف دستم 

  

هاي خونخور رسد به سرانگشت چارانگشتم مي    

  

چسبد زير گلوي تا فردا اگر دلم خواست تلفن مي گوشي  

  

نگاه كن     اگر نخواست  

 يكي براي تو يكي براي تو يكي براي تو 

نگاه كن     اين جا    اگر نخواست   

ي شيرنخورده از لاي پاي تو پيچيد و  ي دريده دور دهان چرخانده سر   

اين تلفن زنگ اگر زد گفت       سينه سرد شد   

به هيچ كس     گويم نمي     

نفس بزنم تا   بيا از گلو بيرون    
   

  

  2006 
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  :است نشر افـرا منتشركرده 

  

  

  ساسان قھرمان  شعر                                سبز                                              

  ساسان قھرمان                     رمان            گسل                                              

  زاده مقاله                            رضا ع*مه    از دور بر آتش                                 

  زاده قصه                            رضا ع*مه    راز بزرگ من                                   

  رمان                            شھريار عامری                          ھا                     گمزاد

  ھای شاعران ايرانی در تورنتو گزيده سروده   سرودھای جانب آبی                           

  ايرج رحمانی  –بھروز سيمايی : به کوشش                                                        

  اسماعيل خويی شعر                               وزخ بيدرکجا                           درون د

  محمد مختاری مقاله                               برگ گفت و شنيد                               

  ساسان قھرمان       رمان                          کافه رنسانس                                   

  قصه                             مھری يلفانی     ھا                                           سايه

  ساقی قھرمان شعر                                از دروغ                                         

  شعر                              عاطفه گرگين        ھا                               معاشرت آب

  رمان                             ساسان قھرمان     چاپ دوم                                –گسل 

  قصه                             حسن زرھی    ھا                   ماھی ھا و شير ماھی کاش

  شعر                             حسن زرھی                                ھا و آوازھا      دھل

  شعر                             صمصام کشفی     زير ستاره صبح                                

  یشعر                             اسماعيل خوي     ھای من                         غزلقصيده من

  ھايده مغيثی مقاله                               فمينيسم پوپوليستی و فمينيسم اس*می    

  شعر                            صمصام کشفی            از سر ديوار                              

  ساسان قھرمان               شعر                          رنگ                                        

  ساقی قھرمان شعر                                   ...        بخشد به که جنده يعنی جان می

  ساسان قھرمان رمان                                چاپ سوم                                 -گسل

  پور شھرنوش پارسی   قصه                              زنان بدون مردان                              

  مقاله                             ساسان قھرمان   نگاه                                            نيم

  رمان                             ايرج رحمانی    اتفاق                                             

Tصمصام کشفی شعر                                 دوباره صدا                                حا  

  رمان                             ايرج رحمانی   اسامه اسامه                                    

  ساسان قھرمان              رمان                  ...                             ھا نگفتيم به بچه

  ساقی قھرمان    قصه                           اما وقتی تنھايی، گاو بودن درد داره        

  ساقی قھرمان  شعر                             !                          ھمين. ساقی قھرمان
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  مقاله                          محمدعلی جمالزاده     خلقيات ما ايرانيان                             

  عزيز معتضدی          رمان                      شھرزاد                                          

  درسنامه زبان و ادبيات فارسی                   زبان ما، از آغاز تا زمان ما                  

  ساسان قھرمان: ويرايش                                                                    

  کبر سردوزامیا          قصه                                      ھای نسخه نويسم               به ياد انگشت

  اسد مذنبی                   طنز                                     !                        خاطرات من و آقا

  مقاله                              مجيد نفيسی                          من خود ايرانم                           

  قصه                              نسرين الماسی                      پرسی چرا؟                         چرا نمی

  گفت و گو با نويسندگان       مھدی ف*حتی       گفت و گو                                            پنجاه 

  مھدی ف*حتی   شعر                                  کوير ِ پر از ماه                                              

  فريده زبرجد  قصه                                                      نبض                                        

  اسد مذنبی  طنز                                  ھای بيسواد                      ھای بلھوس، چوپان بره

  عبدالرضا مقدم              شعر                      ھای متن من                                               نت

  آيدا احديانی قصه                                  شھر باريک                                                   

  

  :نشر الکترونيکی

رامتين پاک: پل دوا  برگردانژان   خاکستر ھای آبی                                                شعر                               

شعر                               خشايار خسته    درست گفتم؟ حرفھای ما ھميشه اينطور بوده          

شعر  نثر                         مھدی ھمزاد در                               –به  -قبيله ی پسرھای در  

باربد شب  شعر                                                           ما برای فتح ثانيه ھا آمده ايم    

شعر                               حميد پرنيان درد را بريز روی تن من                                       

حميد پرنيان                    مقاله             مجموعه مقاTت                                                 

رضا پسر                               دو بابا                                                            قصه   

 سيزده روايت من اينجا ھستم                               مينيمال                             چيترا

مجموعه                           تصوير  پديکی عجايب                                 پديکی در سرزمين   

شعر                                ساقی قھرمان  دست من است و دست به من می برد                     

شعر                                ساقی قھرمان            And all of a Sudden, We Are Here  

  مجموعه ی آثار دگرباشان جنسی ايرانی                      شعر و داستانيه گردان کشته داديم                                        

 

:شود منتشر می  

  

  ارسیکوشيار پ       قصه                                                 سيرکی که جھان ماست، سيلوانا 

  ساسان قھرمان        رمان                            بندباز آماتور                                               

  لي* طالعی     قصه                            صبح بخير، شب بخير                                     
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  ساسان قھرمان     شعر                                                ھفده روايت مرگ                       
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